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   تروتسکی لئونپيشگفتار 

  )١(ی کمونيست در عصر حاضر بيانيه

  
 

ا صدمين سالگر هد دشوار است باور کنيم که ب    فقط حزب کمونيست یبياني

م له داري ال فاص يش از ! ده س وغی است ب ده ی نب شان دھن ه ن ه ک ن اعلامي     اي

ا را  ود م راوت خ ا ط م ب روز ھ ی ام انی، حت ات جھ ر در ادبي ه ديگ ر اعلامي ھ

د ی کن گفتی زده م م. ش ار مھ رين بخش انگ ته  ت روز نگاش ين دي ای آن ھم   ھ

ده سندگان . ش ه نوي ست ک دی ني ه تردي ن بياني وان اي ارکس (ج اله و ٢٩م  س

ان، و شايد بيش )  ساله٢٧انگلس  توانستند بيش از ھر کس ديگر پيش از اين

  .نگرند از اينان، به آينده ای دورتر بپساز ھر کس ديگر 

ر چاپ  یدر مقدمه ارکس و انگلس ب ه م وشتند، اعلام  ن١٨٧٢ مشترکی ک

ن ھای ن رغم کھنه شدن برخی از بخشکردند که به  م اي دان مھ هه چن ه بياني ، ب

ه خود اين حق را د، دنمی دھند ک سخه ی اصلی آن بدھن ری در ن چرا  يگر تغيي

س از چاپش، صورت به اين زودی، يعنی در طول بيست و پنج سال پبيانيه که 

ه استسندی تاريخی را به  اکنون شصت و. خود گرفت ان ت نج سال  از آن زم  پ

رو بيش تر بيانيه ای از ھای جداگانه بخش. ديگر می گذرد  در اعماق گذشته ف

ين ،در اين ديباچه ما خواھيم کوشيد با ايجاز تمام. رفته است  ھم عقايدی را تعي

ه  يم ک کنيم که امروز به قدرت کامل خود باقی ھستند و ھم عقايدی را روشن کن

  .احتياج به دگرگونی و تکميل اساسی دارند

 ٢
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اه پيش از  نظريه ی مادی تاريخ که مارکس مد-١ هت زمانی کوت  کشف بياني

ه  ل در آن ب ارتی کام ا مھ وادث و ضربات و ب ايش ح ه ی آزم رد، از بوت ار ب ک

ت ده اس روز در آم املاً پي ان ک اد مخالف ی از . انتق ه يک ن نظري روز اي ام

شری است ه ی .ارجمندترين ابزار تفکر ب اريخ کلي ان ت رات ديگر از جري  ،تعبي

وان اعلام .  دست داده اندسره از معنی علمی خود را يک با اطمينان تمام می ت

سان بکهکرد  ی بلکه  در عصر ما محال است که ان ارزی انقلاب ا مب ه تنھ د ن توان

اريخ  بی آن تحصيل کرده در علم سياست باشد، حتی ناظر ادی از ت سير م ه تف ک

  .را درک کرده باشد

اريخ ت: " با اين کلمات آغاز می شودبيانيه فصل نخستين -٢ ام جوامعی ت م

اتی است ارزات طبق اريخ مب ود داشته، ت اکنون وج ه ت ه ". ک سلم ک ن اصل م  اي

م ادی از مھ سير م تنتاج از تف رين اس اتی ت ارزه ی طبق ت در مب اريخ اس          ت

رال، . درنگ تبديل به موضوع دعوا شدبی  ان ليب الم نماي رياکاران ارتجاعی، ع

وحدت "، "رفاه ھمگانی"در برابر  خيالباف، عليه نظريه ای که یدموکرات ھا

ر ه ب" حقايق ابدی اخلاقی"، و "ملی ارزه ب عنوان نيروی محرکه ی تاريخ، مب

سپس . اساس منافع مادی را می گذاشت، حملاتی سخت زھرآگين شروع کردند

ود نھ رادی از صفوف خ دنظراف ه اصطلاح تجدي ی ب ارگری، يعن  -طلبانضت ک

 به آنان - روح سازشکاری و آشتی طبقاتیم بازنظر در مارکسيتجديدداران طرف

تند ی. پيوس شينان قلاب ا، جان رانجام در دوران م ينو  س ر ب ی  حقي الملل

د") ھا استالينيست ("کمونيستی ان گذاشته ان ای آن ه سياست ب: قدم در جا پ

طلاح  ه"اص ردم یجبھ ک" م اتی  ، ي ارزه ی طبق وانين مب ذيب ق ره از تک س

                                                 
 Epigones 
 Communist International 
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ام يقاً اين عصر امپرياليز ضمناً، دق.می گيرد سرچشمه ا رساندن تم ه ب م است ک

الی ر ع روزی نظ ود، پي دت خ دت وح ه اوج ش اعی ب ضات اجتم ه ی تناق  بياني

  .را ثابت می کندکمونيست 

شد  تشريح استخوان بندی سرمايه داری به عنوان مرحله ای خاص در ر-٣

ائی اش  به ١٨٦٧اقتصادی اجتماع، در سال  ارکس در شکل نھ در وسيله ی م

اب  رمايهکت دس يم ش يش از آن، در . ، ترس ی پ هول ست یبياني وط  کموني ، خط

زی شده است پرداخت : اصلی اين تجزيه و تحليل آينده، به قدرت تمام طرح ري

ه ت ادل ھزين ار مع ه نيروی ک د مجدد آن؛ تصاحب ارزش اضافی ب   یوسيلهولي

اع بات اجتم انون اساسی مناس وان ق ه عن ت، ب رمايه داران؛ رقاب ابودی س ی؛ ن

ا ز بطبقات بين وده ھای روستائی؛ تمرک ورژوازی شھری و ت ی خرده ب ين، يعن

ثروت در دست عده ای صاحب ثروت دائماً رو به کاھش از يک طرف؛ و رشد 

يش  ادی و سياسی از پ ادگی شرايط م ر؛ آم ا از طرف ديگ راد پرولتاري ی اف کمّ

  .برای پيدايش رژيم سوسياليستی

ود در بيا-٤ ه موج ائين  مقول ه پ رمايه داری ب ل س ر تماي ی ب ه مبن        ني

زان،  ی چي آوردن سطح زندگی کارگران و حتی تبديل کردن آنان به گروھی از ب

ود  مخالفتخوشِ  دست شگاه، وزرا، . ھای شديد شده ب شان، استادان دان کشي

اران، ه نگ نديکاھا روزنام ران س وکرات، رھب يال دم ردازان سوس ه پ  ینظري

ه  ارگری، علي ازینظ"ک ه فقيرس ستند" ري ه ب ه . جبھ ان ب ر آن وی لايتغي    نح

ام ای ک شانه ھ ران ک ن ين رنجب زون را ب ابی روزاف رافيت ي د، اش ی کردن شف م

ه  ارگری را ب ا قالک ای پرولتاري ه ج ذرا را ب ايلی گ ا تم د و ي ی کردن ای ب م ج

 در اين اثنا رشد نيرومندترين سرمايه داری جھان،. حرکتی دائمی، می پذيرفتند

زان  يعنی، سرمايه داری آمريکا، ميليون ی چي ه صف ب ارگران را ب ھا نفر از ک
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ات  رانده است؛ بی چيزانی که به خرج اعانات دولت فدرال، شھرداری و يا اعان

  .، به حيات خود ادامه می دھندیخصوص

ه  در مقابل بيانيه که بحران-٥ سله  ھای اقتصادی و صنعتی را ب وان سل عن

درده تفجايعی ھر چه گست رد، تجدي د ر ترسيم می ک اد کردن   نظرطلبان سوگند ي

دريج  کنترل بر بازار را تضمين کرده، به بين المللی تراست ھا که رشد ملی و ت

د آورد امحاء بحران ا را پيش خواھ رن حاضر، . ھ رن گذشته و آغاز ق ان ق پاي

ان درت طوف ان ق ا چن رمايه داری ب د س اھد رش رانیش ام بح ه تم ود ک ا را  ب      ھ

ای  ف ھ ه توق دل ب صا"ب رد" دفیت ر راه ک ه . س ن دوران ب ی اي وی ول    نح

ه است ه يافت ذير ادام ن مساله. بازگشت ناپ ه در اي ائی ثابت شد ک ل نھ   در تحلي

  .نيز حق به جانب مارکس بود

 امور يد چيزی نيست جز مجلسی برای اداره یقوه ی اجرائيه دولت جد "-٦

ورژوازی ل ب ی ک ول موف". جمع ه رم يال دموکراسی ب ران سوس ه رھب ی ک جمل

ا  ع شامل تنھ ستند، در واق دان می نگري ه نگاری ب اقض روزنام وان يک تن عن

ی دو ه ی علم تنظري ت اس ه . ل ده ب زی ش ب ري ی قال يله ی دموکراس وس

سکی شتين و کائوت رخلاف رأی برن ورژوازی، ب ه ب ست ک الی ني وبره ای خ     ت

ی دغب اتی را ب وی طبق وع محت ر ن وان ھ دت ه در آن چپان ی . دغ دموکراس

ردم یجبھه"حکومت . بورژوائی، فقط می تواند به بورژوازی خدمت کند  -" م

ا نگرينأخواه در ر الرو و ي  - سش بلوم و شوتام نشسته باشند، و خواه کاب

ورژوازی"فقط  ل ب رای اداره ی امور جمعی ک سی ب ه . است" مجل  ھر وقت ک

                                                 
 Bernstein , Kautsky 
 Blum, Chautemps, Caballero, Negrin 
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ن  س"اي عف ن" مجل ور ض ا اُ در اداره ی ام ورژوازی ب د، ب ی شان دھ ردنگ

  .بيرونش می کند

ارزه "-٧ ر مب ارزه ای سياس یھ اتی، مب تی طبق افتن ". " اس ازمان ي س

ه ک طبق وان ي ه عن ا ب زب .... پرولتاري ک ح ب آن در ي افتن متعاق ازمان ي س

ا  اتحاديه گرايان کارگری از يک". سياسی است طرف، و آنارکوسنديکاليست ھ

ا ا از طرف ديگر، مدت د و ھھ رده ان اريخی رم ک وانين ت ن ق م ز درک اي وز ھ  ن

ه رم ب ند ک ی کوش دم ی : کنن ه گرائ اب"اتحادي ده در " ن ربه ای خردکنن     ض

ی آ بزرگ ده استترين مأمن خود يعن ا، دي م در آخرين آنارکوسنديکاليز. مريک

ن. قلعه ی خود يعنی اسپانيا، شکستی جبران ناپذير متحمل شده است ا  در اي ج

  . به ثبوت رسيده استبيانيهانيت نيز حق

د-٨ سخير کن .  پرولتاريا نمی تواند قدرت را در چارچوب قانونی بورژوازی ت

ا از راه سرنگون " کمونيست ھا آشکارا اعلام می کنند، که ھدف ھای آنان تنھ

ذير است ". کردن تمام شرايط اجتماعی کنونی از طريق توسل به زور، تحقق پ

وغ نھضت درمسلم بيا کوشيد اصل اصلاح طلب ر اساس عدم بل ه را ب آن   ني

د سير کن ی، تف اقص دموکراس د ن ان و رش ت . زم ای"سرنوش ی ھ " دموکراس

وغ" دھد که یايتاليا، آلمان و جاھای ديگر، نشان م ارز " عدم بل خصيصه ی ب

  .آراء خود اصلاح طلبان است

ون-٩ رای دگرگ اع، ب ستی اجتم ردن سوسيالي ارگر  ک ه ی ک د چن طبق ان باي

ه  ه ھرگون د ک انع سياسی در سر راه خود قدرتی را در دست خود متمرکز کن  م

ه . "کلی خرد و نابود کندبه سوی سيستم جديد را، به  ای سازمان يافت پرولتاري

اکم ه ی ح وان طبق ه عن اتوری-"ب ت ديکت ن اس ا .  اي ن تنھ ال اي ين ح در ع

                                                 
 Reformism 
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ه شرايط عينی وسعت و عمق آن بستگی ب. دموکراسی واقعی پرولتاريائی است

اريخی دارد ستی را . ت لاب سوسيالي ه راه انق شورھائی ک داد ک ه تع در ک ر ق ھ

اتوری شکل  باشد، ھمانبيش ترمی کنند  انتخاب ل  قدر ديکت ر و قاب      ھای آزادت

ر و يع ت ارگران وس رد، و دموکراسی ک د ک دا خواھ ری پي اف ت ر  انعط ق ت عمي

  .خواھد شد

ائی  رشد بين المللی سرمايه دار-١٠ ی، صبغه ی بين المللی انقلاب پرولتاري

ت رده اس ين ک يش تعي ه، دست. "را از پ ل متحدان شورھای  عم رف ک م از ط ک

ت رايط آزادی پرولتارياس ستين ش ی از نخ دن، يک زرگ متم دی . ب د بع  رش

چنان به ھم " غير متمدن"تا " متمدن"سرمايه داری، نقاط مختلف گيتی را از 

ه مسأله نزديک کرده اس ه ت ک ستی ب ل، نی انقلاب سوسيالي اطع و کام حوی ق

ه  انی ب ه استصبغه ای جھ هبوروکراسی شوروی کوشيد . خود گرفت    را بياني

د صفيه کن ادی ت ستی دولت شوروی، . از نظر اين موضوع بني انحطاط بناپارتي

  ".م در يک کشورسوسياليز" از قلابی بودن نظريه ی تصويری است بارز

ی  "-١١ انوقت ه در جري ت و ک ين رف اتی از ب ازات طبق ور، امتي ت ام  حرک

ومی،  درت عم ت، ق رار گرف ت ق ل مل ی از ک ع بزرگ د در دست جم سراسر تولي

به عبارت ديگر دولت راه زوال ".  خود را از دست خواھد دادیصبغه ی سياس

د ی پيمان رش. م ل و زنجي ده از غ ا ش د، رھ ی مان ه م ز. جامع زی ج ن چي  و اي

ياليزم  ستسوس ض. ني اد : يهعکس ق ی در اتح اق دولت ای اختن ول آس د غ رش

ن ت از اي ارزی اس اھد ب وروی، ش اھير ش ه از جم ه جامع ياليزم ک      دور  سوس

  .می شود

د "-١٢ شور ندارن ارگران ک ات ". ک ن کلم هاي ه بياني رّ  ب رف ک        ات از ط

ابی شده است ز ارزي ه ای تحريک آمي حقيقت امر . کوته نظران به عنوان کناي

 ٧ 
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ا " ميھن"که در مورد مسأله ی اين است  سرمايه داری، مارکس و انگلس تنھ

ا گذاشتند ن دستورالعمل  تخلّف از. دستورالعمل ممکن را در اختيار پرولتاري اي

رد، بلکه  چھار سالِ  نه تنھا اروپا رابين الملل دومتوسط  ی ک ام دچار ويران  تم

رفتن جنگ. سبب رکود کنونی فرھنگ جھان نيز شد وع با در نظر گ  قريب الوق

ت  ه خيان د ک ومجدي ل س ين المل ت،   راهب رده اس وار ک رای آن ھم ا را ب        ھ

ورد مسأله ی بيانيه يھن" حتی ھنوز ھم قابل اعتمادترين دستورالعمل در م " م

  .است

شترک دو  صر و م سبتاً مخت صول ن ن مح ه اي يم ک ی بين ا م ب م دين ترتي ب

زرگ ورد ب وز در م سنده ی جوان، ھن رين و نوي ه ت وط ب رين مسائل مرب  داغ ت

ذارد ی گ ا م ار م ری در اختي ی نظي ل ب تور العم رای آزادی، دس ارزه ب دام . مب  ک

رد؟ لکن بيانيه ی کمونيستمی توان با کتاب ديگری را حتی از دور  سه ک  مقاي

دی و  ه ی نيروھای تولي ی وقف اين بدان معنی نيست که پس از نود سال رشد ب

سترده،  اعی گ ارزات اجتم هبيمب ه ااني لاح و ن ه اص ازی ب ه ني اجی ن ه حتي   ب

برنامه ھا و . تفکر انقلابی ھيچ وجه اشتراکی با بت پرستی ندارد. ملحقات دارد

پيش بينی ھا در سايه ی تجربه که عالی ترين معيار خرد بشری است به محک 

با وجود .  نيز احتياج به اصلاح و الحاق داردبيانيه. زده شده، اصلاح می گردند

اناي ن اصلاحات و  ن، ھم ت، اي شان داده اس اريخ ن ه ی ت ود تجرب ه خ ور ک ط

ه در  ا شيوه ی نھفت ه منطبق ب د باشد، ک ملحقات موقعی موفقيت آميز می توان

ود  الوده ی خ ه یش ردبياني ست، صورت گي ه .  کموني رد ب واھيم ک عی خ ا س    م

  .چند مورد بسيار مھم اشاره کنيم

ه-١ د ک اعی پيش از فرسودن  مارکس چنين تعليم می دھ  ھيچ دستگاه اجتم

دد ه ی کمونيست. ظرفيت ھای خلاقه اش از عرصه ی تاريخ رخت نمی بن  بياني
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ه علت آن دی  پوست سرمايه داری را، ب ه سرمايه داری رشد نيروھای تولي  ک

د ی کن دازد، م ی ان ب م ه عق ن، در آن دوران و. را ب ود اي ا وج ين ب م چن     در ھ

أخ ن ت د، اي اھيتی دھه ھای بع سبیير فقط م ر در نيمه ی دوم .  داشته استن اگ

ازمان  ستی، س ای سوسيالي ر مبناھ صاد ب ه اقت ود ک ان آن ب وزدھم، امک رن ن   ق

ن اصل مسلم و . تر می شد پيدا کند، ضربان رشد آن فوق العاده سريع لکن اي

ه  ه گسترش خود ب غير قابل انکار نظری، اين حقيقت را که نيروھای توليدی ب

اس ار نمی کمقي ی اعتب د، ب ه دادن انی ادام ا جنگ اول جھ انی ت د جھ ط در . ن فق

ه  ته، ب ال گذش ست س ول بي وژی، ط م و تکنول ا عل روزی ھ دترين پي م جدي  رغ

ده است از ش انی آغ صاد جھ ی زوال اقت ود سرتاسری و حت شريت . عصر رک ب

رمايه ی م الی دارد س د، در ح ی کن رج م ود را خ راکم خ دیت گ بع ه، جن    ک

الوده الش دن را در س ی تم ای اساس د  ھ ی کن د م ابودی تھدي ه ن ده ب ای آين . ھ

دتبيانيهنويسندگان  ه م د ک ا پيش از آن  گمان می کردن ه سرمايه داری از  ھ ک

دل اً ارتجاعی تب م مطلق ه صورت يک رژي سبتاً ارتجاعی ب م ن   صورت يک رژي

ر اين تبدل و دگرگونی، شکل نھائی خود را. پيدا کند، اسقاط خواھد شد  در براب

ي لاب و فاش گ، انق ه عصر جن ا را ب رد و عصر م دا ک سل حاضر پي شم ن  م زچ

  .تبديل کرد

اريخی، از يکسو از کوچک -٢  اشتباه مارکس و انگلس در مورد ازمنه ی ت

ه ی نھفت ات آت مردن امکان ت و ش ی گرف شمه م رمايه دار سرچ وی  در س از س

ان١٨٤٨قلاب ان. ديگر، از بزرگ شمردن بلوغ انقلابی پرولتاريا ه  ، به ھم گون

شد، بلکه امکان  بيانيهکه ستی ن ه انقلاب سوسيالي دل ب ود، ب  پيش بينی کرده ب

کمون پاريس ثابت کرد . گسترش وسيع سرمايه داری را به روی آلمان باز کرد

ی آب تن يک حزب انقلاب دون داش ا ب ه پرولتاري د  ک ی توان ده در رأسش، نم دي
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ارج ورژوازی خ درت را از دست ب دق ابی .  کن دت طولانی کامي ال، م در عين ح

اط  بب انحط ه س شد، بلک ی ن شتازان انقلاب افتن پي يم ي بب تعل رمايه داری، س س

ه بورژوائی اش ز ب ه آن ني ز رافيت کارگری گرديد، ک ه ترم ديل ب ه ی خود تب نوب

د ائی ش لاب پرولتاري رای . اصلی در انق رايط، ب رفتن اوضاع و ش ر گ ا در نظ ب

سندگان  هنوي ستبياني ود ی کموني ان آن نب ن  ک امک ک"ه اي        را " ديالکتي

  .کنندپيش بينی ب

رای -٣ ه ی کمونيست ب ودبياني رو رقابت آزاد ب ه. ، سرمايه داری، قلم  بياني

ورد مسأله ی  ضمن اشاره به تمرکز روزافزون سرمايه، نتيجه ی لازم را در م

م ده، و مھ ا ش صر م رمايه داری در ع اکم س کل ح ه ش صار ک رط  انح رين ش   ت

را ت،لازم ب ستی اس صاد سوسيالي دايش اقت تی پي ه .  نگرف ود ک دھا ب ا بع تنھ

ردسرمايهمارکس در  ان ک ن . ، تمايل انتقال رقابت آزاد به قالب انحصار را بي اي

، سرشت علمی سرمايه داری انحصاری را مامپرياليزلنين بود که در کتاب خود 

  .  بيان کرد

سندگان -٤ ه نوي ا انبياني ه ی  ب اب نمون نعتی"تخ لاب ص ه " انق ستان ب انگل

ا ات بين تن طبق ين رف ان از ب ود، جري ار خ اس ک وان اس وان بعن ه عن ين را ب

ا نف ھ تی، ص نايع دس ی ص دن کل اريزه ش ای پرولت وده ھ ا، و ت رده پ ی خ

د طرزی بيش از حد يکروستائی، به  ه . جانبه ترسيم کردن ن است ک حقيقت اي

وز نيروھای اصلی رقابت، اين کار م وحشيانه را ھن اده مترقی و ھ  ھم فوق الع

تتکم رده اس ل نک رمايه داری. ي ريع ،س ورژوازی را س رده ب ر از خ ه ت  آن چ

ورژوائی، . پرولتاريزه اش کرده باشد، از بين برده است ن، دولت ب علاوه بر اي

ھاست سياست آگاھانه ی خود را متوجه حفظ تصنعی اقشار خرده بورژوا  مدت

زرگ، بيکاری در . کرده است شکل صنايع ب وژی، و ت قطب مقابل، رشد تکنول
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ه مُ رددزمن ب ی گ ورژوازی م رده ب دن خ اريزه ش انع پرولت ود آورده، م      . وج

م ا،  ھ سين ھ ی از تکني ل عظيم دايش خي رمايه داری، پي د س ا آن، رش ان ب زم

ه اری، و خلاص دان تج ديران، کارمن ه م طلاح  آن چ ه اص ه ب ه ی "را ک طبق

در نتيجه، طبقات . خوانده می شود، بی اندازه تسريع کرده است" متوسط جديد

ه  ابين ک هبين د شدنبياني ه ناپدي ا  ب د، آن ھ ه صراحت اشاره می کن ه ب ن ھم   اي

شور  ی در ک شکيل آن ھمحت ت را ت ی از جمعي ان، نيم ون آلم نعتی چ         ه ص

ضادھای اج. می دھند ورژوا، ت اعی لکن، حفظ تصنعی اقشار کھنه ی خرده ب تم

ژه ا ه جوئی وي  برخوردار یرا تسکين نمی دھد، بلکه برعکس، آنان را از کين

ر  رين مظھ اران، شوم ت شی دائمی از بيک راه ارت ه ھم ن وضع ب د، و اي می کن

  . سرمايه داری را تشکيل می دھدفساد

ی نوشته شده، شامل بيانيه ی کمونيست -٥ رای عصر انقلاب ه ب در آخر ( ک

ال مستقيم از سرمايه دار ده در خواس) فصل دوم ه ی انتق ا مرحل ه ب ت است، ک

ه ياليزم ب اط دارد سوس ه ی . ارتب لام ١٨٧٢در ديباچ س اع ارکس و انگل ، م

ه شد ا حدی کھن ا ت ن درخواست ھ ه اي د ک ه کردن ائز ه است، و ب ق، ح ھر طري

ين . اھميت ثانوی است رده، چن اصلاح طلبان از موقعيت اين ارزيابی استفاده ک

ه نتيجه گرف شه جای خود را ب رای ھمي ی ب تند که درخواست ھای انتقالی انقلاب

داقل" ه ی ح ه " برنام ه ھم ه ای ک ت، برنام ی داده اس يال دموکراس        سوس

ر ا فرات ورژوائی پ ذارد می دانند از محدوده ی دموکراسی ب ن . نمی گ حقيقت اي

سندگان  ه نوي هاست ک ه بياني ام ب ر در نوشته ی خود  دقت ھر چه تم اصلاح ت

ه، اصلی برنامه ی انتقالی خود را بيان داشتند و آن اين ب ارگر "ود ک ه ی ک طبق

رای تحقق نمی تواند به  سادگی دستگاه دولتی آماده را به چنگ آورده، از آن ب

د خود استفایھدف ھا ه ". ده کن ه بت پرستی ب ن اصلاح، علي ی، اي طريق اول
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ل دولت سرمايه داری، بعدھا مارکس، د. دموکراسی بورژوائی اقامه شد ر مقاب

ون گذاشت وع کم ی از ن ن . دولت ر، اي ن فک ب اي وع"در تعقي ت، شکل " ن دول

رد دا ک دون . برجسته تر شوراھا را پي ی ب ه ای انقلاب روزه، برنام  و شوراھاام

خواست  وانگھی، آن ده در. نمی تواند وجود داشته باشدتوسط کارگرانکنترل 

تبيانيه ه در دوران فعالي سا  ک انی م ز پارلم ه"لمت آمي د، " کھن ه نظر می آم ب

روز ه ام رده است ب دا ک ود را پي ی خ ل ارزش واقع ور کام ر، . ط رف ديگ از ط

رين شکل" برنامه ی حداقل" ه ت ه نوميدان ه و  اسوسيال دموکراسی ب ش، کھن

  . عتيقه شده است

ه، -٦ ی ک يش بين ن پ ردن اي ستدل ک رای م ان " ب ورژوائی در آلم ... انقلاب ب

ه بلافاصلهپيش د ائی ک ر انقلاب پرولتاري وع رآمدی خواھد بود ب ه وق د  ب خواھ

شاز شرايط فوق العاده  بيانيه ی کمونيست ،"پيوست ائی رفته  پي ی تمدن اروپ

رن ھ آن چه نام می برد در مقام مقايسه با ستان ق رن در انگل سه ق دھم و فران ف

رجدھم وجود داشت، و نيز به رشد ھر چه ھ ا بيش ت د  پرولتاري . اشاره می کن

ود؛ انقلاب  وع آن نب  در طول ١٨٤٨اشتباه در اين پيش بينی تنھا در تاريخ وق

تر، قادر رفته  پيشگدام از طبقات بورژوا در شرايطی  چند ماه ثابت کرد که ھيچ

زرگ و متوسط، : به رساندن انقلاب به مرحله ی نھائی آن نيستند بورژوازی ب

وده ھاست؛ خرده داران نزديک از حد با زمينبيش ا ست، و زنجيری ترس از ت

ای  ت و در رأس ھ شتت اس د مت يش از ح ورژوازی ب ده اش  ب ری کنن  رھب

  .وابسته ی بورژوازی بزرگ

ا و آسي ھمان ده شده طور که در سراسر مسير رشد بعدی تاريخ در اروپ ا دي

ال خود است، به طور کلی، انقلاب ه کم د ب ائی نمی توان  بورژوائی ديگر به تنھ

دد دا کن رط . ست پي ن ش ه اي ا ب ودالی، تنھ ل فئ ه از اباطي ل جامع صفيه ی کام   ت
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د خود د شده از نفوذ طبقات بورژوائی بزاقابل تصور است که پرولتاريای آ توان

را در رأس توده ھای روستائی قرار دھد، و ديکتاتوری انقلابی خود را مستقر 

ستی به ھمين دليل، انقلاب بورژوائی در مرحله. گرداند  ی اول انقلاب سوسيالي

 انقلاب ملی، بدل به  بدين ترتيب. ادغام شده، در نتيجه در آن مستحيل می شود

ود ی ش انی م لاب جھ ر انق سله زنجي ه ای در سل الوده ی . حلق ونی ش دگرگ

بات اج ر مناس صادی و سراس ر اقت اعی، صبغه ای پيگي ه(تم ی وقف ه ) ب ود ب     خ

  .می گيرد

 آسيا، آمريکای لاتين و آفريقا،  یورھای عقب افتادهبرای احزاب انقلابی کش

ا اتوری پرولتاري ک و ديکت لاب دموکراتي ين انق اختمانی ب اط س       و -درک ارتب

  . مرگ و زندگی است ی مسأله-از اين راه انقلاب سوسياليستی جھانی

ه -٧ ه گرچ شورھای بياني رمايه داری، ک ه س ه چگون د ک ی دھ شان م        ن

اده و ارزه ی عقب افت ه مب شاند، لکن ب رداب خود می ک ه حريم گ دائی را ب  ابت

د رای کسب استقلال اشاره ای نمی کن . کشورھای مستعمره و نيمه مستعمره ب

اعی را  از آن لاب اجتم س انق ارکس و انگل ه م ا ک شورھای  دست"ج م در ک ک

د می شمر"بزرگ متمدن د سال بع   دند، موضوع استعمار، مساله ای برای چن

ر ه از نظ ان ب ضت  آن ه ی نھ ه در نتيج ه ن ود، البت ده ب ل ش ود ح ودی خ    خ

ا  روزی پرولتاري ه ی پي ه در نتيج تم زده، بلک ای س ت ھ ه ی ملي تقلال طلبان   اس

رمايه داری ای س ت ھ تراتژی . در پايتخ ه اس وط ب سائل مرب ل م ين دلي ه ھم ب

ه ھيچ نحو در  هانقلابی در کشورھای مستعمره و نيمه مستعمره، ب ورد  بياني م

ت ه اس رار نگرفت ی ق ستقل دارد. بررس ل م ه راه ح از ب سائل ني ن م ا اي         .ام

ه گرچه مساله  ديھی است ک املاً ب ی اجدادی"مثلاً اين ک ه " سرزمين مل دل ب ب

اريخی شدر کشورھای  ھلاکت بارترين ترمز ت ده   یرفته پي سرمايه داری گردي
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شورھای وز در ک و است، لکن ھن ه مجب ده ای ک ب مان ارزه در راه ر بعق ه مب

  .شمار می آيد، اين مساله عاملی نسبتاً مترقی به ستندموجوديت مستقل ھ

ه ه، بياني د ک ی کن لام م ست" اع ضت کموني ام نھ ا از تم ه ج ا در ھم ای  ھ ھ

نھضت نژادھای ". انقلابی عليه نظام کنونی اجتماعی و سياسی حمايت می کند

دترين  کی از مھمغير سفيد عليه ستمگران امپرياليستی شان، ي رين و نيرومن ت

ل،  ت کام د حماي ل نيازمن ين دلي ه ھم ت و ب ود اس ام موج ه نظ ا علي ضت ھ نھ

ژاد سفيد است ای ن اد استراتژی . غيرمشروط، و نامحدود پرولتاري افتخار ايج

  .انقلابی برای مليت ھای ستم زده بيش از ھمه به لنين تعلق دارد

ه از نظر - منسوخ ترين بخش بيانيه-٨ اد -روش، بلکه از نظر مطلب ن  انتق

ات  ستی"از ادبي وزدھم " سوسيالي رن ن ه اول ق وم(نيم صل س ف ) ف و تعري

سيون  ا احزاب مختلف اپوزي ا در رابطه ب ارم(موضوع کمونيست ھ ) فصل چھ

ه را انقلاب . است اد شده در بياني ا و احزاب ي ه تعاقب ١٨٤٨نھضت ھ ا ب  و ي

رانقلاب، چنان درآن، ضد ه لغتایھم کوفت که ب د ب ان باي ام آن ردن ن دا ک ه  پي نام

ا . تاريخی مراجعه کنيم ه م ه امروز ب ز شايد بياني با وجود اين، در اين بخش ني

ه د. نزديک تر باشد تا به نسل گذشته ی ک ل دوم، وقت ين المل رعصر شکوفائی ب

سيز د مارک ی آم ر م ه نظ دب ذير دارد، عقاي ه ناپ يطره ای تفرق ياليزم م س   سوس

يش از مار ه سوی پ ام ب ا قاطعيت تم ه ب ی ک وان آرائ ه عن سيزم را می شد، ب ک

ه  د ب ده ان ده ش رده است. حساب آوردگذشته ران رق ک روز وضع ف تلاشی . ام

دادھای  اد ارت دم ايج ر ق ستی، در ھ ل کموني ين المل ی و ب يال دموکراس سوس

د ی کن شتناک م دئولوژيکی وح ران، صبغه ای . اي ون س شه ی پيرام ار اندي انگ

ه  تطفلان ه اس ست. گرفت صر زوال در ج امبران ع ه پي ود ب وی خ ال  و ج دنب
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انی  بخش، مجدداً  رمول ھای نجاتوف ر زم ه دي د ک نظريه ھائی را کشف می کنن

  .علمی چالشان کرده است سوسياليزم پيش

سأله ث م ا از حي رو،  یو ام ن قلم ه در اي ت ک د گف سيون باي زاب اپوزي      اح

هميقی به ه، دگرگونی ھای عدھه ھای سپری شد د، ن دين وجود آورده ان ا ب  تنھ

د، ی وسيله معنی که احزاب گذشته به  ده شده ان ود ران احزاب جديد به خارج گ

ن  ستی، سرشت اساسی اي رايط عصر امپريالي ه در ش ی ک دين معن ز ب ه ني بلک

ن. احزاب و روابط متقابل آنان از بيخ و بن دگرگون شده است م از اي روست  ھ

ار کنگره ی اول  با بيانيهکه بايد  دارک چھ ستیاھم م ل کموني ين المل ات ب ، ادبي

  .  تقويت شودبين الملل چھارمم و تصميمات کنفرانس ھای بنيادی بلشويز

ه  ه ب يم ک ن گفت اعی از صحنه خارج پيش از اي ام اجتم ارکس ھيچ نظ  نظر م

که نخست تمام ظرفيت ھای نھفته ی خود را فرسوده ساخته  نمی شود مگر آن

دون مقاومت جای خود  یکن، حتی يک نظام کھنه شدهل. باشد م ب  اجتماعی ھ

دگرگونی در رژيم ھای اجتماعی مستلزم شديدترين . را به نظامی جديد نمی دھد

ارزه کال مب ت یاش لاب اس ی انق اتی، يعن ا .  طبق ا ب ی پرولتاري ه دلائل ر ب    اگ

د، آن رنگون کن ورژوائی را س وده ب ام فرس د نظ اری نتوان ربه ای ک اه  ض گ

 متزلزل خود کاری جز اين نمی کند  یسرمايه مالی در مبارزه برای حفظ سلطه

د شسته شتار  را بکه خرده بورژوازی نابود شده و دست از امي ه ارتش ک دل ب

انحطاط بورژوائی سوسيال دموکراسی و انحطاط فاشيستی . کندجمعی فاشيزم ب

  .خرده بورژوازی، مثل علت و معلول به ھم پيوسته اند

ل دوم با بی بند و باری ای بيش از بين الملل سوماکنون  ه اجرای بين المل ، ب

اده د ساختن رنجبران در سراسر کشورھا فريب دادن و نومي یوظيفه ردن نھ  گ

سار. است ه و اف  مسکو، با کشتار پيشتاز پرولتاريای اسپانيا، مزدوران بی دھن
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ز وظايف  حتی بخش عظيمی ام آماده می کنند، بلکهنه تنھا راه را برای فاشيز

ه بحران. می گذارندرا ھم به مورد اجرا  آن انی، ک  کش داده شده ی انقلاب جھ

ادی اش  ت بني شری می شود، در ماھي ران فرھنگ ب ه بح دل ب يش ب يش از پ  ب

ی است ری انقلاب ه بحران رھب ارم. قابل تقليل ب ل چھ ين المل وان وارث ب ه عن  ب

ه يست، گران حزب کمونبيانيه یسنت بزرگی که  شکيل   آن یبھاترين حلق را ت

نظريه، واقعيت . می دھد، کادرھای جديد برای حل مشکلات کھنه تربيت می کند

ت ه اس يم يافت ی، کششی پُ . تعم ه ی انقلاب ا نظري ادقانه ب ورد ص ور در برخ رش

ی است اعی متجل ت اجتم ای واقعي د بن رای تجدي ه. ب ه در منطق ه ک ن نکت   یاي

اره سياه، ھ ان  مجنوبی ق ه زب ه را ب ه بياني د ک سانی بودن ا نخستين ک فکران م

ربکن ستی اف شه ی مارکسي ه اندي ت است ک ن واقعي ودار اي د، نم ه کردن  ترجم

رچم  ر پ ا در زي ارمامروز تنھ ل چھ ين المل دهب دان تعلق دارد.  است زن ده ب . آين

ل صدمين سال تولد بيانيه ی کمونيست جشن گرفته شود،  که يکوقتی  بين المل

  . تنھا نيروی قاطع انقلابی بر روی زمين خواھد بودھارمچ

 

  لئون تروتسکی

  ١٩٣٧ اکتبر ٣٠ -  کويوآکان
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  ١٨٧٢١٨٧٢پيشگفتاری بر چاپ آلمانی سال پيشگفتاری بر چاپ آلمانی سال 

ی از)٢(انجمن کمونيست ان خود ، مجمعی بين الملل اً در زم ه طبع ارگران، ک  ک

ه دليل شرايط موجود، تنھا می توانست مجمعی مخفی باشد، در کبه  نگره ای ک

ر مأموريت داد ١٨٤٧در نوامبر  دگان زي ه امضاء کنن رد، ب زار ک دن برگ    در لن

د زی کنن رح ري اپ ط رای چ زب را ب ی ح ری و عمل صيلی نظ ه ی تف ه برنام . ک

ه  وجود آمد؛ دست زير به بيانيه یچنين شد که نسخه ی اصلی  ه ب ويس بياني ن

ن .  منتشر گرديد)٣(هلندن فرستاده شد و چند ھفته پيش از انقلاب فوري هاي  بياني

ان،  که نخست به زبان آلمانی انتشار يافت، دست کم دوازده چاپ مختلف در آلم

ستان، ه انگل انی ب ان آلم ان زب ا، در ھم ت و آمريک ده اس ود دي ان . خ در زب

 در )٤(جمھوری خواه سرخ در نشريه ی ١٨٥٠انگليسی، نخستين بار در سال 

ن م انم ھل ه ی خ ه ترجم دن، ب رلينلن ال کف م در سه   دست١٨٧١، و در س ک

اريس، . ترجمه ی مختلف، در آمريکا منتشر شد متن فرانسوی آن نخست در پ

ز در)٥(١٨٤٨اندک زمانی پيش از قيام ژوئن  شريه ی   ، چاپ شد، و اخيراً ني ن

شار يافت)٦(سوسياليست ه . ، چاپ نيويورک انت دی در دست تھي ه ی جدي ترجم

تن لھستانی آن،. است انی، م تن آلم انی پس از چاپ اول م اه زم دن، کوت  در لن

شر شد. منتشر شد و در دھه ی شصت منت ه ی روسی آن در ژن دکی . ترجم ان

  .زبان دانمارکی نيز ترجمه گرديد به  بيانيهپس از نخستين چاپ،

ه  ر يافت نج سال گذشته تغيي شرايط امور ھر اندازه ھم که در طول بيست و پ

ان، روی بيانيه در باشد، اصول کلی مندرج ه  ھم، امروز ھم در صحت دارد ک ق

ت ته اس ان داش ن. کماک ايد اي ا و آن ش ه حک و اصلاح ج از ب ه ني ای بياني   ج

                                                 
 Helen Macfarlane 
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ه خود ، به ھمانبيانيهکاربرد عملی اصول . داشت ه ک ه گون د، در  بياني می گوي

ان یھمه جا و در ھمه ان   زم اريخی موجود در آن زم ه شرايط ت ستگی ب ا ب ھ

ان خاص دارد شنھاد شده در پاي دامات انقلاب پي ورد اق ل در م ين دلي ه ھم ، و ب

رد بخش دوم ھيچ وان ک ژه نمی ت دی وي    شد آن بخش را امروز می . گونه تأکي

ه  رداز لحاظ ھای بسيار ب ر ک دم. صورتی ديگر تحري رفتن ق ا در نظر گ ھای  ب

سط و  ا آن، ب وأم ب گسترش عظيم صنعت جديد در بيست و پنج سال گذشته، و ت

ی حاصله از،  ه ی عمل رفتن تجرب ا در نظر گ ارگر، ب ه ی ک ی طبق سازمان حزب

اريس الاتر کمون پ ه، و از آن ب درت )٧(اولاً انقلاب فوري ا ق ه در آن پرولتاري   ک

اه ه دست سياسی را برای نخستين بار و به مدت دو م ه در  ب ن برنام ت، اي گرف

ه شده استیبعض ات کھن ی الخصوص ي.  جزئي وت کمون عل ه ثب ز را ب ک چي

اده یسادگی کارگر نمی تواند به طبقه : "که رساند و آن اين ی آم  دستگاه دولت

رای تحقق  ه چنگ آورده، از آن ب ارا ب دھدف ھ رجوع ". (ی خود استفاده کن

سهیداخل جنگکنيد به  ه  در فران ی ی؛ خطاب ين الملل  شورای عمومی مجمع ب

ا توضيح ١٥، صفحه ی ١٨٧١کارگران، لندن، ترولاو،  ه ب ن نکت ه در آن اي  ک

ر يش ت تب ده اس ان ش ات ).  بي د ادبي ه نق ت ک ديھی اس ن، ب ر اي لاوه ب ع

اد  د و انتق ن نق ه اي اقص است، چرا ک ان حاضر ن سوسياليستی در رابطه با زم

ال  ا س ط ت بات ١٨٤٧فق ه مناس وط ب ارات مرب ز اظھ رد؛ و ني ی گي ر م  را درب

وز ) بخش چھارم(کمونيست ھا با احزاب مختلف اپوزيسيون  گرچه در اصل ھن

ار بخش  درست است، لکن از ديدگاه عملی کھنه شده است، چرا که تاريخ طوم

ين در جا نامشان بُ عظيم آن احزاب سياسی را که در آن سيط زم رده شده، از ب

  .نورديده است
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ر دادن  ا را حق تغيي ه ديگر م لکن، بيانيه بدل به سندی تاريخی شده است ک

ه شکای در يکی از چاپ ھاشايد. آن نيست ين  بعدی مقدمه ای فراھم آيد ک ف ب

ود چاپ مجدد حاضر غير. زند و زمان حاضر را پل ب١٨٤٧ ر از آن ب ه ت مترقب

   .گذارد کار در اختيار ما بکه وقت کافی جھت انجام اين

  

    فردريک انگلس-کارل مارکس

 ١٨٧٢ ژوئن ٢٤لندن، 

انی ک رای چاپ آلم زيگ پ در لاي١٨٧٢ه در سال نوشته مارکس و انگلس ب

  .منتشر شد
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  ١٨٩٠١٨٩٠پيشگفتار بر چاپ آلمانی سال پيشگفتار بر چاپ آلمانی سال 
  

شار خود .  تاريخچه ای خاص خود داشته استبيانيه ان انت ه در زم ه ک  بياني

ی از طرف پيش راوان روگامان نه چندان ب ا شور و شوق ف ه شمار علمی، ب  ب

د  ان(رو ش ه ھم ذکور ب ای م ه ھ ه ترجم ه ک شگون شان  در پي ستين ن     گفتار نخ

ارگر، به )می دھد ا شکست ک ن زودی به علت ارتجاعی که ب اريس در ژوئ ان پ

ه ١٨٤٨ د، ب روع ش س از  ش رانجام پ د و س ده ش حنه ران شت ص ه پ ار ب ناچ

ی ای کلن ست ھ ت کموني وامبر ) ٨(محکومي انون"، ١٨٥٢ در ن ق ق دغن " طب ق

ه از با ناپديد شدن نھضت کارگری از صحنه. گرديد  ی عمومی، يعنی نھضتی ک

  . نيز به پشت صحنه رانده شدبيانيهانقلاب فوريه سر درآورده بود، 

انی  ه زم د ب وم جدي رای ھج افی ب درت ک اره ق ا دو ب ارگر اروپ ه ی ک ه طبق  ک

اکم را ات ح درت طبق ه دست ق ارگران ب ی ک ين الملل ع ب ه آورد، مجم ود  ب   وج

ا ھدف آن عبارت بود از اين. آمد ا که تم ا و آمريک ارز اروپ ارگر مب ه ی ک م طبق

د د گردان م متح ا ھ يم ب دی عظ ش واح فوف ارت ن . را در ص ل، اي ين دلي ه ھم  ب

ه مجمع نمی توان ه دست ب درج در بياني ار شودست از اصول من د . ک مجمع باي

يس،  ارگری انگل نديکاھای ک ه روی س ه در آن، در ب ت ک ی داش ه ای م برنام

ایپُ  ست ھ سوی، رودوني پانيائی، و فران ايی و اس ی، ايتالي داران  طرفبلژيک

                                                 
International Working Men,s Association   

Proudhonists   
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لنا مقدمه بر اساس -اين برنامه .  در آلمان بسته نباشدلاسال ين المل ه ی ب  -م

ه  ارتی ب ان مھ ا چن اکونينب ی ب ه حت د ک زی ش رح ري ارکس ط يله ی م           وس

د آن مھارت برخاستند د . و آنارشيست ھا ھم به تأيي ائی عقاي روزی نھ رای پي ب

ه ی پي ر روی رشد فکری طبق ا و منحصراً ب شنھاد شده در بيانيه، مارکس تنھ

ه سرچشمه  ل و بحث متحدان د از عم اً باي ه الزام ه داشت، رشدی ک ارگر تکي   ک

ی . می گرفت ا حت حوادث و افت و خيزھای مبارزه عليه سرمايه ، و شکست ھ

ا ان ھ ه ديگر، درم شان می داد ک ی ھمگانی بيش از پيروزی ھا، به مبارزان ن

ارگران،  رای درک کامل شرايط واقعی جھت آزادی ک ان ب د آن کافی نيست و باي

رقدرت پذيرش فکری  دبيش ت دا کنن ارکس حق داشت.  پي ارگر . و م ه ی ک طبق

ا١٨٧٤ ل ب ين المل ان انحلال ب ارگر ، در زم ه ی ک ان ١٨٦٤ طبق ی در زم ، يعن

ذاری  ان گ لبني ين المل کب رد، ي ی ک رق م ز.  سره ف نپرودوني شورھای لات       م ک

ارگری  نديکاھای ک ی س ود، و حت ه زوال ب ان رو ب اص آلم الينيزم خ  و لاس

جائی می رسيدند  افراطی انگليس، در آن زمان به تدريج داشتند به محافظه کار

ھا  می توانست از  آن سنديکا رئيس کنگره ی سوانسی١٨٨٧که در سال 

ه استوسياليزم  سترس ما ديگر از: "گويدن چنين بطرف آنا ". اروپائی ريخت

ه  سوسياليزم ١٨٨٧لکن در سال  ود ک ه ای ب اً و منحصراً نظري ائی تقريب اروپ

ه ودبياني ر داده ب ه ی .  از آن خب ب، تاريخچ دين ترتي هب نعکس بياني دی م ا ح  ت

ارگر  تاريخچه ی نھضت جديدیننده ک اکنون است١٨٤٨از سال  طبقه ی ک .  ت
                                                 

 - لاسالLassalleدين " شاگرد"بر ما، پيوسته خود را  شخصاً ، در برا مارکس می شمرد، و ب
ه ر پاي ی می ساخت یمناسبت، البته، خود را ب ه مبتن ان .  بياني روان او جري ا پي ا در رابطه ب ام

رد ی ک رق م املاً ف ی،. ک ارات دولت ت اعتب دگان تحت حماي ع توليدکنن ته ی مجتم ان از خواس   آن
خود سو و اتکاء به داران مساعدت دولت از يک به طرفند و ھمه طبقه ی کارگر رافراتر نمی رفت

 )حاشيه انگلس.(از سوی ديگر تقسيم کردند
Bakunin 
 Swansea Congress   
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ون بيان ه اکن دی نيست ک ه پُ تردي ست و ي ات سوسيالي ام ادبي تن تم رين م   رتيراژت

ون ه ی مشترک ميلي رين محصول آن و برنام ی ت ارگران  بين الملل ر از ک ا نف ھ

  .تمام کشورھا از سيبری تا کاليفرنيا است

ی  ن وقت ود اي ا وج ه ب هک ستيم آنبياني ی توان ت، نم شار ياف ه ی را   انت بياني

وع١٨٤٧در سال . ناميمب سوسياليست .  آدم را سوسياليست می شمردند دو ن

سو، ایداران  طرفاز يک تگاه ھ ادیدس ف ناکجاآب د، (Utopian) مختل  بودن

ان، از رين آن شخص ت دار م نان طرف ستان و  (Owen)اوئ  در انگل

ه ه ی در (Fourier)فوري ه دو فرق دل ب ان ب ه ھر دو در آن زم سه، ک   در فران

د ده بودن ال زوال ش واع رنگ و. ح ر، ان ای از سوی ديگ يم باشی ھ ارنگ حک

ان ھای  اجتماعی بودند که می خواستند گرفتاری ھای اجتماع را از طريق درم

ود و ا انی خ وھمگ ين بن ا از ب اری ھ له ک ف وص ی آناع مختل د، ب ه  برن ه ب ک

ائی . ين زيانی رسانده باشندکم ترسرمايه و سود  ان آدم ھ ورد، اين در ھر دو م

ا ارگری یبودند که خارج گود نھضت ھ د و  ک ستاده بودن راي ه حمايت بيش ت  ب

ارگر " کرده تحصيل"طبقات  ه ی ک ن، آن بخش از طبق ا وجود اي اميد داشتند ب

ات   جامعه بود، پس از آنیکه خواستار تجديد بنای اساس ه انقلاب که قانع شد ک

ود را یسياس ست، خ افی ني رف ک ست ص دکموني وز .  نامي ان ھن در آن زم

ود غريزی، و به می زمخت، فقطم، کمونيسکمونيز ام ب ا حدودی خ رات، ت ا . ک ب

ه دو دستگاه وجود اين، آن درت داشت ک در ق ونيزم ق ه  کم ادی ب وجود ناکجاآب

ان(Icarian)"ايکاريائی" کمونيزم آورد؛ در فرانسه ه، و در آلم ونيزم  کاب  کم

نشانه ی نھضتی  سوسياليزم ١٨٤٧در سال . (Cabet, Weitling) ويتلينگ

ورژوائی، و ونب وديزم  کم ارگر ب ه ی ک ه طبق ق ب ضتی متعل شانه ی نھ . ن

ياليز ن م، دستسوس ود، لک رام ب ل احت املاً قاب ا، ک م در اروپ ونيزم ک اً  کم دقيق
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جا که ما از ھمان زمان با قاطعيت تمام عقيده داشتيم  و از آن.  آن بودبرعکس

ه  د"ک ارگر باش ه ی ک ود طبق ار خ د ک ارگران باي ستيم در "آزادی ک ی توان ، نم

ه که کدام يک از  ورد اينم دی ب زينيم، تردي ام فوق را برگ يمدو ن   .خود راه دھ

ه انتخاب  امی را ک ه ن از آن زمان تاکنون ھرگز به مغز ما خطور نکرده است ک

  .کرده بوديم، رد کنيم

که چھل و دو سال پيش ولی وقتی !" شورھای جھان متحد شويدکارگران ک"

ا ا ه دني ات را ب ن کلم ا اي ن م رديم و از اي لام ک مع ستين آن ھ پيده دم نخ  در س

دان  خواستپاريس، که در آن پرولتاريا با درانقلاب  رد، چن ھای خود ظھور ک

شنيديم دای خود ن ن، در . )٩(صدائی در برابر ن ا وجود اي  ١٨٦٤ سپتامبر ٢٨ب

ع  ا مجم دند ت ع ش م جم رد ھ ی گ ای غرب شورھای اروپ ب ک ای اغل       پرولتارھ

ارگر دبين المللی ک شکيل دھن روزان است، ت وز ف ه خاطره اش ھن ن . ان را ک اي

ر .  خود تنھا نهُ سال پايدار ماندبين المللواقعيت است که  واھی بھت ی ھيچ گ ول

شورھا ر ک ای سراس دی پرولتارھ دت اب ه وح ست ک روز ني ه یاز ام ان ک        جھ

دتر از پيش به بين المللوسيله ی به  ده است و نيرومن ه وجود آمد، ھنوز زن  ب

د ی دھ ه م ود ادام ات خ روز. حي ه ام را ک ی )١٠(چ ات  وقت ن کلم ن اي ه م         را ک

رای  ه ب ده ی خود را ک ا نيروھای رزمن ا و آمريک ای اروپ سم، پرولتاري می نوي

شی  وان ارت ه عن ده، و ب سيج ش ار ب دنخستين ب ر پرچمی واح د، در زي ، و واح

وتی دف ف رای ھ ان  ب ده است، س سيج ش م ب د ھ وری واح دو ف ی بين : و رژه م

ان ه ھم انونی، ب ه ی ق صويب لايح ار در روز براساس ت ه  ھشت ساعت ک   گون

 در ژنو، و نيز کنگره ی کارگران پاريس ١٨٦٦ در سال بين المللکه کنگره ی 

ال  ته١٨٨٩در س لام داش رمايه داران و . است  اع شم س روز چ داز ام شم ان چ
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شورھا را ر ک الکين اراضی سراس ت خو م ن حقيق ه اي شودب د گ روز اھ ه ام  ک

  .راستی با ھم متحد شده اندکارگران سراسر کشورھا به 

ن  اھد اي ود ش شم خ ه چ ا ب ست ت ن ني ار م ر در کن ارکس ديگ ه م سوس ک    اف

 !   چشم انداز باشد

  انگلس. ف

  ١٨٩٠لندن، اول مه 

 . در لندن منتشر شد١٨٩٠نوشته ی انگلس برای چاپ آلمانی که در سال 
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بيانيهبيانيه

                                                

  ی حزب کمونيستی حزب کمونيست  
وني-بختکی بر اروپا چنگ انداخته است ای . مز بختک کم ام نيروھای اروپ تم

 ، راديکال ھای فرانسه و پليس مخفی ھای کھن، پاپ و تزار، مترنيخ و گيزو

  .رانندا باين بختک را از اروپآلمان، در اتحادی مقدس گرد آمده اند تا 

ا زب مخ ای کجاست ح ه رقب دان برلفی ک درتش ب ستیصاحب ق   چسب کموني

ونيزم  خود داغ تھمت ینزده باشند؟ کجاست اپوزيسيونی که به نوبه ر  کم را ب

  تر اپوزيسيون و نيز دشمنان مرتجع خود نزده باشد؟رفته  پيشاحزاب

  :می آيد به دست از اين حقيقت دو نتيجه

ام -١ ای تم درت ھ هق د ک ه ان ن زودی پذيرفت ه اي ا ب ونيزم اروپ ود يک   کم خ

  .قدرت است

ر چشم -٢  اکنون زمان آن در رسيده است که کمونيست ھا آشکارا و در براب

ات، ھدف ان، نظري ه ی جھاني رده، قصه  ھم شر ک ايلات خود را منت ا و تم   یھ

ر  کمونيزم کودکانه ی بختک را از طريق بيانيه ای از طرف خود حزب، نقش ب

  .آب کنند

ده، ھای برای تحقق اين ھدف، کمونيست رد آم دن گ  مليت ھای مختلف در لن

ان ا در زب د ت ه ان ر را ريخت ه ی زي انی،  طرح بياني سه، آلم سی، فران ھای انگلي

  .ايتاليائی، فلاماندی، و دانمارکی انتشار يابد

 
Metternich, Guizet   
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١ 

  بورژواھا و پرولتارھابورژواھا و پرولتارھا

                                                

  
.  ، تاريخ مبارزات طبقاتی استتاريخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته

تادکارآزاده و بن ت، اس اب و رعي ام، ارب اص و ع ه ده، خ اگرد، خلاص  و ش

ر ه  يکديگر ظالم و مظلوم پيوسته در براب رده، ب ی ک اه صف آرائ کشمکشی، گ

وقفه، ادامه داده اند؛ کشمکشی که يا به تجديد سازمان مخفی و گاه آشکار، بی 

  .انقلابی سراسر جامعه انجاميده يا به انھدام جمعی طبقات متخاصم

 
- ست از طبقه ی سرمايه داران جديد، صاحبان وسائل توليد  ابورژوازی عبارت غرض از

جديد است  مزدگير از پرولتاريا طبقه ی کارگرانغرض . گيرباجتماعی و کارفرمايان کار مزد
 زندگی به فروش  توليد ندارد مجبور شده که برای ادامه ی یگونه وسيله که چون از خود ھيچ
 ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی در سال . (دھدنيروی کار تن در ب

-  اجتماعی ازمان، ما قبل تاريخ جامعه و س١٨٤٧در سال .  استمکتوبغرض تمام تاريخ 
زمان تاکنون ھاکس تازن  از آن. کلی ناشناس مانده بودپيش از تاريخ ضبط شده، به 

Haxthausenماورر .  وجود مالکيت جمعی زمين را در روسيه کشف کرده استMaurer 
 اجتماعی است که از آن کليه ی نژادھای  یثابت کرده است که مالکيت جمعی زمين آن پايه

تدريج اين نکته روشن شده است که  در طول تاريخ آغاز کرده اند و به Teutonicتوتانيک 
رلند تشکيل داده و يا ھنوز اجتماعات روستائی، شکل ابتدائی جامعه را در ھمه جا از ھند تا اي

 و  Gens با کشف درخشان خود از ماھيت واقعی عشيرهMorganمورگان.  می دھدتشکيل
ن درونی اين جامعه ی کمونيستی ابتدائی را در شکل مشخص  سازماTribeرابطه ی آن با قبيله 

با انھدام اين جوامع ابتدائی، اجتماع شروع می کند به منشعب شدن به طبقات . خود روشن کرد
 منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت،من کوشيده ام در کتاب . جدا و سرانجام متخاصم

 ).١٨٨٨ه انگلس بر چاپ دوم انگليسی حاشي. (دھمنھدام اين جوامع را نشان بروند ا
-  استادکار صنف، يعنی يک عضو کامل صنف، يعنی استادکاری در داخل صنف و نه رئيس

 ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی . ( صنف
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اع د ده ی اجتم دی پيچي سيم بن ر اعصار اوليه تاريخ، تقريباً در ھمه جا، به تق

ر  اعی ب ات اجتم ه ای از مقام دين لاي دی چن ه بن ف، و درج نوف مختل ه ص       ب

ان؛ . می خوريم شون، عوام و بردگ در روم باستان خواص داريم، سرکردگان ق

تادکار ا، اس ول ھ م، تي ودال داري ان فئ طی ارباب رون وس اگردان، در ق      ان، ش

دی ھای  یتازه کاران، و رعايا؛ و تقريباً در ھمه ه درجه بن  اين طبقات، باز، ب

  .فرعی تر بر می خوريم

ر  ودالی سر ب ه ی فئ جامعه ی جديد بورژوائی، که از ميان ويرانه ھای جامع

ار نگذاشته استاکشيده، تخ اتی را کن ه فقط موفق شده . صمات طبق ن جامع اي

ين نشکاری و اشکال جديد مبارزه را جات جديد، شرايط جديد ستمت که طبقااس

  .کندطبقات، شرايط و اشکال کھنه ب

ارز است خاص  ی ب ورژوازی، دارای ويژگ ی ب ا، يعن ن عصر م ود اي ا وج ب

رده استاين عصر تخا: خود سھيل ک ه . صمات طبقاتی را ت ه، ب ی جامع طور کل

زرگ متخاصم، يعن اه ب ه دو اردوگ ه بيش از پيش، ب زرگ ک ه ی ب ه دو طبق ی ب

د : ايستاده اند، تقسيم می شود يکديگر مستقيماً روياروی ه عبارتن ن دو طبق اي

  .از بورژوازی و پرولتاريا

ھرھا  ستين ش ده ی نخ شينان آزاد ش طی، شھرن رون وس ای ق ان رعاي از مي

  .از ميان اين شھرنشينان، نخستين عناصر بورژوازی پديدار شدند. برخاستند

ه دور دماغه ی کشف آمريک ا ب د(ا، دور زدن کشتی ھ ی بکر در )امي ، زمين

ا، يبازارھای ھند شرقی و چين، استعمار آمر. اختيار بورژوازی نوپا گذاشت ک

ا، تجارت،  تجارت با مستعمرات، افزايش عمومی وسائل مبادله و افزايش کالاھ

ين راه عنصر انقلا ی سابقه داد و از ھم ی، دريانوردی، و صنعت را تحرکی ب ب

  .جامعه ی متزلزل فئودالی را از رشد سريع برخوردار کرد
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د صنعتی در انحصار صنوف  ه در سايه ی آن تولي دستگاه فئودالی صنعت ک

ردی جديد را بردر بسته بود، ديگر تقاضاھای روزافزون بازارھا . طرف نمی ک

ه . گرفت جای سيستم قبل را گاھیستمکارسي ه ی استادکاران ب وسيله ی طبق

ه وسط کارگاھی به کنار رانده شدنمت م د؛ تقسيم کار بين صنف ھای مختلف ب ھ

ان  ه، از مي ا جداگان اه ھ دام از کارگ ار در ھر ک سيم ک ا تق پيوسته، در برخورد ب

  .رفت

م زان تقاضا ھ د و مي ه دادن ه رشد خود ادام ا ب ان در ھمان زمان، بازارھ   چن

ه بخار و . ردحالا ديگر حتی کارگاه ھم تکافو نمی ک. بالا رفت ری نگذشت ک دي

رد ا. ماشين توليد صنعتی را دگرگون ک اھی را صنعت غول پيکر یج ار کارگ  ک

نعتی را م ط ص ه ی متوس ای طبق د، و ج ران يجدي نعتی، رھب ا ص        ليونرھ

  .ارتش ھای کامل صنعتی، يعنی بورژواھای جديد، گرفتند

ا وجود آورده است، بازارصنعت جديد، بازار جھانی را به  ی که کشف آمريک

اط . را ھموار کرده بود راه پيدايش آن انوردی، و ارتب اين بازار به تجارت، دري

ق خشکی، رش اده داده استاز طري وق الع ه . د ف د ب ن رش ر  اي ود ب ه ی خ نوب

ارت،  نعت، تج ه ص سبت ک ان ن ه ھم ت؛ و ب ته اس ر گذاش نعت اث عه ی ص توس

انوردی و راه د،  دري دا کردن سترش پي ن گ ای آھ ت، ھ د ياف ز رش ورژوازی ني ب

ده  سرمايه ی خود را افزايش داد و ھر طبقه ای را که از قرون وسطی باقی مان

  . بود، از صحنه ی عمل دور کرد

د خود محصول يک  ورژوازی جدي ه ب يم چگون به ھمين دليل است که می بين

ا يوه ھ لاب در ش سله انق ک سل ولانی و ي دی ط سير رش ه یم د و مبادل     تولي

  .است

                                                 
Manufacturing -   
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شگھر ا آن رفت ام در رشد بورژوازی، مقارن با يک پي ام  سياسی مطابق ب گ

ود ه ب رای آن طبق ود . ب ودالی، خ رافيت فئ سلط اش ان ت ه در زم ورژوازی ک   ب

ون ود و در کم ده ب تم دي ه ای س سلح و ٭طبق ود م ازمانی ب طائی س رون وس  ق

ودجمھوری شھری مست) مثلاً در ايتاليا و آلمان(مستقل، در جائی  در  ، وقلی ب

ر  ای ديگ سه(ج ثلاً در فران ومیطب) "م ه س ات" ق لطنت مالي ه س ه ب ود ک         ب

ا  ودالی و ي ه فئ تگاه نيم دمت دس اھی در خ د در دوران کارگ ت، و بع ی پرداخ م

ه، حکم پارسنگ ه  را یسلطنت مطلق ع، ب ا، و در واق ر نجب  طورداشت در براب

ورژو ين ب اری ھم ازی، پس از استقرار کلی، پايگاه سلطنت ھای بزرگ بود، ب

د  اتی جدي صنعت جديد و بازار جھانی، سرانجام، توانسته است در دولت انتخاب

ق ی مطل ت سياس ه دست حاکمي زی . آورد ب د چي ت جدي ه ی دول وه ی اجرائي ق

  .نيست جز مجلسی برای اداره ی امور جمعی کل بورژوازی

  . ده استبورژوازی، از نظر تاريخی، نقشی فوق العاده انقلابی ايفا کر

ودالی،  بورژوازی، ھر جا که بر کل امور سوار شده، بر سراسر مناسبات فئ

ام . پدرسالاری و افسانه ای، خط بطلان کشيده است ا شقاوت، تم ورژوازی، ب ب

رده ی  سان را ب ه ان ودالی را ک ران طبيعی اش"علائق رنگين فئ " از خود بھت

سانی ديگ سان و ان ين ان م گسسته، و ب د ديگریمی ساخت، از ھ   ر، ھيچ پيون

افع شخصی صرف و  د من ز پيون دی پرداخت"ج ای نق اقی " ھ ه، ب ی رحمان ب

                                                 
 نامی بود که در فرانسه شھرھای نوظھور بر خود گذاشته بودند، حتی Commune" کمون  "- ٭

"  سوم یطبقه"داران و اربابان فئودال خود، به عنوان  که اين شھرھا از زمين از آنپيش 
د اقتصادی طور کلی از نظر رشبه . دمختاری محلی و حقوقی سياسی کسب بکنندخو

     از نظر رشد سياسی، فرانسه به عنوان کشورھای نمونه انتخاببورژوازی، انگلستان، و 
  ).١٨٨٨ انگليسی حاشيه انگلس بر چاپ. (شده اند

 اين نامی بود که شھرنشيانان ايتاليا و فرانسه به جوامع شھری خود داده بودند، البته پس از آن
ه چنگ آورده  ا ب ده، ي ودال خري ان فئ اری خود را از ارباب ه خودمخت وق اولي ع حق ن جوام ه اي ک

 ).١٨٩٠حاشيه انگلس بر چاپ آلمانی . (بودند
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ذھبی، شور و . نگذاشته است ان م ای ھيج ه ھ رين جذب ورژوازی، آسمانی ت ب

ذل را، در آب ساسات مبت وانمردی، و اح رارت ج ای  ح ساب ھ د ح ای منجم ھ

ت رده اس رق ک صوصی غ ه ار. خ دل ب صی را ب ورژوازی، ارزش شخ  ش زب

ی جای آزمبادله کرده، به  ذير و ب ا ادی ھای شش دانگ شکست ناپ شمار، تنھ

ک آزادی ا ي ی آزادی تج دان، يعن ی وج تب شانده اس لام، . رت را، ن ک ک      در ي

ه  ل ب ه عم ی ب ذھبی و سياس ام م رده ی اوھ ر پ ه در زي تثماری ک ای اس          ج

شانده شرمانه، مستقآمد، بورژوازی، استثمار برھنه، بی می  وانی را ن يم و حي

  .است

وأم  بورژوازی از تمام حرفه ھائی که قبلاً شريف شمرده می شد و اعجاب ت

ت رده اس صيت ک ت و شخ لب حرم ت، س ی انگيخ ر م ردم را ب رام م ا احت . ب

ران ار مزدبگي ه ک شمند را ب  بورژوازی، پزشک، قاضی، کشيش، شاعر و دان

  .مزدور خود بدل کرده است

ورژوازی حجاب اح ه، مناسبات ب ره ی آن برگرفت انواده را از چھ ساساتی خ

  .خانوادگی را به مناسبات پولی صرف تقليل داده است

رون وسطی زی - بورژوازی فاش کرد که چگونه زورنمائی ھای خشن ق  چي

 مکمل مناسب تن آسانی بی حد و -ھمه از آن ستايش می کنند که مرتجعين اين

تبورژوازی نخستين عاملی . حساب بود شان داده است فعالي سان است که ن  ان

ه  د ب ه می توان ا ک ود آوردچه شگفتی ھ د آورده، . وج ايبی پدي ورژوازی عج    ب

ال صر، کان رام م ر از اھ ب برت ه مرات ک؛  ب ساھای گوتي ای روم، و کلي ھ

ه  ا را ب ل و جنگ ھ اجرت ھای مل ام مھ ه تم بورژوازی سفرھائی کرده است ک

  .)١١(بوته ی نسيان سپرده است

                                                 
- Wage-Labourers 
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ه  د، و در نتيج زار تولي ردن دائمی اب ون ک دون دگرگ د ب ی توان ورژوازی نم ب

ا آن وأم ب د، و ت ردن مناسبات تولي ون ک ا،دگرگ ل  ھ ردن مناسبات ک ون ک  دگرگ

د ه دھ ود ادام ات خ ه حي اع، ب رعکس. اجتم د ب ه ی تولي ای کھن ظ شيوه ھ      ، حف

رای ھبه  ات ب ه ی حي ين شرط ادام ه اش، اول ر نيافت ات صورت تغيي ه ی طبق م

ود ورژوازی ب يش از ب ردن . صنعتی پ د، متلاشی ک ون سازی دائمی تولي   دگرگ

بی وقفه ی تمام مناسبات اجتماعی، شک و ترديد پايان ناپذير و ھيجان، عصر 

ايز ی متم صار قبل ام اع ورژوازی را از تم د ب ی کن دار و . م بات پاي ام مناس تم

ديمی و  ادات ق صبات و اعتق سله تع ا سل د، ب ر منجم ود، در براب رام خ ل احت قاب

د، و ی رون ين م ورژوازی از ب ه ب ازگی ب ه ت ه ب باتی ک ه ی مناس ود  کلي       وج

وام بآمده اند، پيش از آن ه ق ه می شوند ک د، کھن قرص و محکم  آن چه .گيرن

شر  آن چه است بدل به باد ھوا می شود، د، و ب ر می انجام ه کف مقدس است ب

ع، با شرايط واقعی زندگی خود، و مناسبات سرانجام مجبور است با حواس جم

  .رو شود به خود با ھم نوعش، رو

رای محصولاتش، آنژنياز بور ازار در حال گسترش ب ه يک ب را در  وازی ب

د ورژوا. سراسر کره ی خاکی تعقيب می کن ه ھر سوراخ سنبه ای زیب د ب  باي

  .قرار کند مستقر شود و با ھمه جا رابطه برکشد، در ھمه جاسر ب

ام  صرف در تم د و م ه تولي انی، ب ازار جھ تثمار ب ق اس ورژوازی از طري ب

بغه ی شورھا ص هک ت- ھم انی داده اس ه .  جھ وزناک ب ه ی س م آه و نال رغ

رون  ود، بي ستاده ب ر آن اي ه ب ی را ک ين مل نعت، زم ای ص ر پ رتجعين، از زي م

ا. کشيده است ه ن ا ھر روز ب د و ي ابود شده ان بودی تمام صنايع ملی قديمی يا ن

وند ی ش شيده م ن . ک ی کھ نايع مل د، آن ص نايع جدي ه ص رده، ب اکن ک دور را ج

                                                 
- Charactor 
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دل  د، ب ا صنعت جدي دن، آشنائی ب ام کشورھای متم رای تم   ريخته اند، و حالا ب

دگی شده است ومی . به مسأله ی مرگ و زن ام ب واد خ ن صنايع، ديگر از م اي

الم اط ع رين نق ه از دورت د، بلک ی کنن تفاده نم اده یاس ه ، م ام را ب وی  خ      س

ه در يک کشور، بلکه در ھر  ن صنايع، ن خود جذب می کنند؛ و محصولات اي

ه  ندگوش ی رس صرف م ه م اکی ب ره ی خ ه . ی  ک اب ه یج ديمی ک ای ق  نيازھ

طرف می کرد، به نيازھای جديدی بر می خوريم را بر آن ھا توليدات يک کشور

ردن ع ک ه مرتف ا ک رزم آن ھ صولات س ه مح اج ب ای دور يناحتي ا و قلمروھ  ھ

ديم، وبه . دست دارد ی ق ه خود متکی جای عزلت گزينی محلی و مل ه جای ب  ب

ادل و ببودن، اينک در ھر وع تب ل ه  گوشه ی جھان ن انی مل م پيوستگی جھ  ھ

ز، به  د فکری ني ادی، بلکه در تولي وجود آمده است؛ و اين نه تنھا در قلمرو م

ت ده اس دام از. حاصل ش ر ک ری ھ ار فک ی آث ی جمع ه دارائ دل ب ان ب ل جھ  مل

ت ده اس ان ش يش . جھاني يش از پ ی ب ری مل گ نظ روی و تن رممکنتک         غي

ه می گردد، و  زی ب ی شمار، اينک چي ی ب ی و محل ات ھای مل ام از ميان ادبي ن

  .ادبيات جھانی در حال خواستن است

ريع ھم د س ق رش ورژوازی، از طري ايل  ب ق وس د و از طري زار تولي  ه ی اب

ل وق العاده تسھيل شده ی ارتباطاتی، ھمه ی جھاف رين مل ی وحشی ت ان، حت ني

قيمت ارزان کالاھای بورژوازی به مثابه . سوی حريم تمدن جذب می کندرا، به 

ه ا توپ ده ھای سنگينی است ک م کوبي ه ی ديوارھای چين درھ ز طريق آن ھم

ه  اده سرسختانه ی وحشيمی شود، که ب سبت وسيله ی آن نفرت فوق الع  ان ن

ی آورد رود م سليم ف ر ت ان س ه بيگانگ ه . ب ان را ب ل جھ ه ی مل ورژوازی ھم ب

قيمت مرگ و نيستی مجبور می کند طريقه ی بورژوائی توليد را پيش گيرند؛ و 

ه د ک ور می کن ان را مجب د، ب آن چه آن دن می نام ورژوازی تم ه ب د؛ را ک پذيرن
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ورژوا ب ه ب ورژو. شونديعنی تبديل ب لام، ب ه در يک ک انی می سازد ب ازی، جھ

  .تقليد از تصويری که خود از جھان دارد

ھرھا در آورد سلط ش تا را در ت ورژوازی، روس تب ت . ه اس سته اس توان

زايش شھرھای عظيم به  سبت جمعيت روستا اف ه ن پا کند، جمعيت شھری را ب

تائی  دگی روس ت زن ت را از بلاھ ابھی از جمعي ب، بخش معتن دين ترتي داده، ب

رده، کشورھای  به ھمان. يده استنجات بخش ابع شھرھا ک گونه که روستا را ت

ل  ابع مل تائی را ت ل روس دن، مل شورھای متم ابع ک ه وحشی را ت وحشی و نيم

  .بورژوائی، شرق را تابع غرب کرده است

بورژوازی، بيش از پيش، وضع پراکنده ی جمعيت، ابزار توليد و مالکيت را 

رد ی ب ين م ت . از ب ورژوازی جمعي ز ب د را متمرک زار تولي رده، اب راکم ک را مت

ت ز داده اس دود تمرک ده ای مح ت ع ت را در دس اخته، و مالکي ه ی . س نتيج

ن روری اي ت ض ی اس افتگی سياس ز ي ار تمرک ت. ک ا  ايال ستقل و ي ای م        ھ

ت ه ايال ه سستی ب ای ب ديگر ھ ا و  يک وانين، حکومت ھ ق، ق ا علائ ته، ب پيوس

انون لِ ضوابط مالياتی جداگانه، گَ   ھم شده در داخل ملت واحد، حکومت واحد، ق

د،  ی واح ای گمرک ه ھ د و تعرف ای واح د، مرزھ ی واح اتی مل افع طبق د، من واح

  .اجتماع کرده اند

رض  ورژوازی، در ع رب م ت ت ک سته اس ود، توان يادت خ ال س د س  از ص

ه  ع ھم ل جم ر از حاص ولائی ت ر و ھي يم ت دی عظ ای تولي ای نيروھ ی نيروھ

دی س تولي ه ن ته ب ای گذش ود آوردل ھ دن ني. وج رای رام ش ت ب ای طبيع روھ

ار، قطار انسان، ماشين، به         کار بردن شيمی در صنعت و کشاورزی، کشتی بخ

م  راه آھن، تلگراف برقی، تميز کردن ه ھ شاورزی، ب رای ک زرگ ب اره ھای ب ق

ارچ  ل ق ه مث دايش جماعاتی ک ا، و پي ا از طريق ترعه ھ از پيوستن رودخانه ھ
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ه -زمين سر بر می کشند رد ک ا، می شد تصور ک رن م  در کدام قرن، پيش از ق

  نيروھای توليدی از اين دست در آغوش کار اجتماعی نھفته باشد؟

اد: پس می بينيم که ر بني ا ابزار توليد و مبادله که ب ورژوازی خود ر آن ھ ا ب

ه  ودالی ب ه ی فئ ودبرافراشت، در جامع ده ب راحل رشد در يکی از م. وجود آم

د و  ودالی تولي ه ی فئ ه جامع رايطی ک ت ش ه، در تح د و مبادل زار تولي ن اب  اي

ه،  ودالی، خلاص اھی فئ نعت کارگ شاورزی و ص ازمان ک رد، س ی ک ه م مبادل

رده خود  دی رشد ک ا نيروھای تولي مناسبات فئودالی مالکيت، ديگر نتوانست ب

ا از . شدرا تطبيق دھد، و به ھمين دليل، تبديل به غل و زنجير  بايد اين زنجيرھ

  .ھم گسسته می شد؛ و چنين ھم شد

سلطه  رقابت آزاد، ھمراه با سازمان اجتماعی و سياسی مناسب، و ھمراه با 

  . بورژوا، جای آن مناسبات فئودالی را گرفت یی اقتصادی و سياسی طبقه

ه دارد ه . اينک نھضتی مشابه در برابر چشم ما ادام ورژوائی ی جامع د ب جدي

ا تب ه، و مالکي د، مبادل بات تولي د و  ا مناس زار تولي ه اب ه ای ک ی جامع ش، يعن

ه ديگر  د ک ه ساحره ای می مان رده است، ب ين معظم خلق ک ن چن مبادله ای اي

ست  ادر ني اق درت ھ ه ق ه ب را ئی را ک ين ف ر زم ايش از زي سون ھ يله ی اف وس

د رل کن ده، کنت ه. خوان دين دھ ول چن نعت و  یدر ط اريخ ص ته، ت ارت  گذش تج

د،  د تولي چيزی نبوده است جز تاريخ قيام نيروھای جديد توليد عليه شرايط جدي

ورژوازی و سيادت آن ات ب  يعنی عليه مناسبات مالکيتی که شرايط ادامه ی حي

رده است ضمين ک ران. را ت ه بح يم ب اره کن افی است اش ای  ک ه رزباھ انی، ک گ

دآميزتر از پيشش، موجو ار تھدي ر ب ه ی بازگشت ادواری ھ ديت سراسر جامع

ذارد ايش می گ ن بحران. بورژوائی را به بوته ی آزم ا بخش  در اي ه تنھ ا، ن ھ

ه ب ود، بلک صولات موج ی از مح بلاً عظيم ه ق دی ک ای تولي شی از نيروھ         خ
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 ھا ناگھان مرض در اين بحران. طور متناوب معدوم می گرددبه وجود آمده به 

ه امکان شيوعنام توليد زيادی شيوع پواگيری به  ش در اعصار  ايدا می کند ک

ه ناگھان خود را در . نظر می آمدقبل مضحک به  ی جامع يک وضع سبعيت آن

انچنين به . می يابد ا يک جنگ خانم ه قحطی ي انی،  نظر می رسد ک سوز جھ

نعت ار ص رده، و انگ ع ک ات را قط ه ی حي ائل ادام ام وس ان تم ارت جري  و تج

ل آندلو چرا؟ به . منھدم شده است م  ي م تمدن بيش از حد وجود دارد، ھ ه ھ ک

نيروھای . ابزار ادامه ی حيات بيش از حد، و ھم صنعت و تجارت بيش از حد

ت  رايط مالکي د ش د رش ی توان ر نم ت، ديگ ه اس ار جامع ه در اختي دی ک تولي

ن شرايط بيش از  رای اي ا ب بورژوائی را فزونی دھد؛ بلکه برعکس، آن نيروھ

ينحد قوی شده است، و  شاند، و ھم ر می ک ه زنجي ا را ب  اين شرايط آن نيروھ

ا ه آن نيروھ رک ه ی ، زنجي ر جامع سلند، سراس ی گ م م رائط را از ھ ن ش  اي

رده، مو فتگی ک ار آش ورژوائی را دچ رب ه خط ورژوائی را ب ت ب ت مالکي    جودي

 توليد شده ست که ثروتِ   بورژوائی محدودتر از آن یشرائط جامعه. می اندازد

ن .  ی آن شرائط را در دل خود جای دھدوسيلهبه  ر اي ورژوازی ب ه ب و چگون

وده ای از نيروھای  بحران ھا فائق می آيد؟ از يکسو از طريق انھدام اجباری ت

د و استثمار ھر چه  سخير بازارھای جدي توليدی، و از سوی ديگر از طريق ت

ردن راه ب بحران ھای  رای بھتر و کامل تر بازارھای قديمی؛ يعنی، با ھموار ک

ر و نابود سترده ت ق آن گ ه از طري ائلی ک ردن وس دوديت ک ا مح ر و ب ده ت       کنن

  .می توان جلو بحران ھا را گرفت

وداليز ورژوازی فئ ه وسيله آن ب ه ب ون م را سرنگون کرسلاح ھائی ک د، اکن

  .کار شده اندعليه خود بورژوازی دست به 
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ه منجر  ائی را ک ورژوازی سلاح ھ ا ب ه تنھ ورژوازی لکن ن ه مرگ خود ب ب

رد ق ک د شد، خل ه خواھ ائی ب سان ھ هه، بلکه سبب شده است ان د ک      وجود آين

ا را لاح ھ ت آن س ه دس ی ب ت، يعن د گرف ارگر خواھن ه ی ک ی  طبق د، يعن جدي

  .پرولتاريا

ی سرمايه، به  ا، ھمان نسبتی که بورژوازی، يعن د، پرولتاري گسترش می ياب

ستريعنی  ارگر، گ ه طبقه ی جديد ک ارگران ب ه ای از ک د و طبق وجود ش می ياب

وقعی  ط م ار فق د و ک دا کنن ار پي ه ک د ک ده ان وقعی زن ا م ط ت ه فق د ک ی آي            م

د خود را اين ک. می کنند که کارشان سرمايه را افزايش دھدپيدا  ه باي ارگران، ک

الا محسوب می شوند، و بتکه تکه  فروشند، مثل بقيه ی اقلام تجارتی، جزو ک

ام نوسانات خوشِ  در نتيجه آنان نيز دست ه رقابت و تم وط ب  تمام تغييرات مرب

  .مربوط به بازار می گردند

ام خصايص  ا تم ار پرولتاري ار، ک به علت استفاده وسيع از ماشين و تقسيم ک

غ  ارگر دري ار از ک ای ک ذت ھ ام ل ه تم ت داده، در نتيج ود را از دس ردی خ      ف

از  آن چه ر تبديل به زائده ای بر ماشين می شود ووسيله کارگ بدين. شده است

ک ر، ي اده ت ه س ی است از ھم وت و فن ود ف ی ش ته م ر، و  او خواس نواخت ت

د به دست چيزی که، از ھمه آسان تر ن. می آي ه  از اي د جاست ک ه ی تولي ھزين

ه  اً ب ارگر تقريب ک ک ه ی ي ائل ادام ه وس ود ب ی ش دود م ل مح ور کام          ط

ائل ات؛ وس دحي دان نيازمن ژادش ب ر ن ود و تکثي داری خ رای نگھ ه او ب     ی ک

د آن . است ه ی تولي ا ھزين ار، ب ل قيمت ک ين دلي ه ھم الا، و ب لکن قيمت يک ک

الا . )١٢(ستی مساو ار ب ه کثافت و وقاحت ک سبت ک ان ن ه ھم ل ب ين دلي ه ھم   ب

ه اآن ھمو از . می رود، دستمزد پائين می آيد سبت ک ان ن ه ھم ستفاده  بالاتر، ب

زايش م اف ا ھ ار طاقت فرس ار سنگين ک الا می رود، ب ار ب   از ماشين و تقسيم ک
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تن  الا رف می يابد؛ خواه از طريق بالا رفتن تعداد ساعات کار و خواه از طريق ب

ت  رعت حرک تن س الا رف ق ب واه از طري ين، و خ ان مع ک زم ار در ي دار ک مق

  .ماشين، و غيره

اب پ اه کوچک ارب د، کارگ زرگصنعت جدي ه ی ب ه کارخان دل ب الار را ب  درس

رده است ه، . سرمايه دار صنعتی ک ارگران انباشته در يک کارخان وده ھای ک ت

کارگران، به عنوان سربازھای . سازمانی مشابه سازمان سربازان پيدا می کنند

ھا  صفر ارتش صنعتی، تحت فرمان سلسله مراتب کاملی از افسران و گروھبان

ورژوائی ھسکارگران. در می آيند تند  نه تنھا بردگان طبقه ی بورژوا و دولت ب

ه  اعت ب ر س ر روز و ھ ان ھ ه آن يلهبلک ه م یوس ب، و از ھم ين، و مراق   اش

. وسيله ی خود صاحب کارخانه ی بورژوا، به بردگی کشيده می شوندبالاتر به 

کاراتر م ه آش ر چ امگی، ھ ن خودک داد اي ود قلم صود خ دف و مق ت را ھ        نفع

  .د، به ھمان اندازه حقيرتر، نفرت انگيزتر و دردناک تر استکنب

ه تيمھارت و قدرت جسمانی مورد اح در ک راج در کار يدی ھر ق م ت شود،  بک

ردان را رفته  پيشيعنی، ھر قدر صنعت جديد  ار م دازه جای ک ان ان باشد، به ھم

رای. کار زنان می گيرد  تفاوت سن و جنسيت ديگر اعتبار اجتماعی مشخصی ب

شان يکی  سن و جنسيتحسب برھمه ابزار کار ھستند و . طبقه ی کارگر ندارد

  .ارزان تر است و ديگری يک کمی گران تر

ارگر  که استثمار کارگر به ھمين د و ک ان آم ه پاي ه ب وسيله ی صاحب کارخان

ورژوازی،  ای ب اير بخش ھ ی درنگ س رد، ب ت ک ود را درياف دی خ تمزد نق دس

  .گرو بگير و غيره به جانش می افتندجر، مغازه دار، ؤيعنی م

ه  - متوسط یلايه ھای پائين طبقه ازه داران، و ب ا، مغ طور کسبه ی خرده پ

تی و روس نايع دس ارگران ص ده، ک ده ش ود ران سبه ی از گ ی ک اری کل   تائيان ب
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ل ھمه ی اين لايه ھا، به  ن دلي ه اي ا غرق می شوند؛ اولاً، ب تدريج در پرولتاري

اچ رمايه ی ن ه س د و ک ی دھ د را نم نعت جدي ت ص زان حرک اف مي ان کف       يز آن

ه  اً ب ابود می شود؛ و ثاني زرگ خرد و ن در نتيجه در رقابت با سرمايه داران ب

د، ارزش و د تولي ر شيوه ھای جدي ان در براب   اين دليل که مھارت تخصصی آن

د ی دھ ود را از دست م ار خ ات م. اعتب ام طبق ا از تم ب پرولتاري دين ترتي ردم ب

  .سربازگيری می شود

ا . پرولتاريا از مراحل مختلف رشد می گذرد ارزه اش ب د، مب دو تول از ھمان ب

رادی، و . ودبورژوازی آغاز می ش در آغاز، مبارزه ی کارگران، به صورت انف

صورت کارگران يک صنف، در بعد به صورت کارگران يک کارخانه، و بعد به 

س ه م ورژوا ک رد ب ه آن ف ل، علي ک مح ی ي د، عمل ی کن ان م       تقيماً استثمارش

د بلکه . می گردد د نمی کنن ورژوائی تولي آنان حملات خود را متوجه شرايط ب

ا  ه ب ان اجناس وارد شده را ک د؛ آن ارزه می پردازن عليه خود ابزار توليد به مب

د، ماشين آلات را می شکنند و  محصول کار آنان رقابت می کند از بين می برن

ه  ه قطع ه زور قطع ل ب ا توس شند و ب ی ک ش م ه آت ا را ب ه ھ د، کارخان ی کنن      م

ده  و زن طی را از ن رون وس ارگر ق ه ی ک ين رفت ت از ب ا موقعي ند ت ی کوش     م

  .کنند

کارگران در اين مرحله ھنوز توده ی در ھم جوشی را تشکيل می دھند که در 

ه استشان تفرقه اکنده اند و رقابت متقابل در ميانسراسر کشور پرا ر . نداخت اگ

شکيل  ری ت شرده ت روه ھای ف ا گ ان در جائی متحد شوند ت وز در بآن د، ھن دھن

ورژوازی،  ه علت وحدت ب نتيجه ی وحدت فعالانه ی خود آنان نيست، بلکه، ب

ه  رای رسيدن ب ايعنی طبقه ای است که ب ور است ھدف ھ ی سياسی خود مجب

ورژ ه ب ت در آورد و البت ه حرک ا را ب ام پرولتاري اد تم ه ايج ادر ب اً ق وازی موقت
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ا دشمن خود . چنين تحرکی نيز ھست ا ب ه پرولتاري ن مرحل ل در اي ين دلي به ھم

ق،  دگان سلطنت مطل ی، بازمان ا دشمنان دشمنان خود، يعن نمی جنگد، بلکه ب

ورژوازی زمينداران، بورژو دين ترتيب . می جنگدازی غيرصنعتی و خرده ب ب

ه  سراسر حرکت تاريخی متمرکز در دست م ک روزی ھ بورژوازی ست؛ و ھر پي

  .آيد، پيروزی برای بورژوازی ست به دست از اين راه

زوده می شود، بلکه  ا اف راد پرولتاري ولی با رشد صنعت، نه تنھا بر تعداد اف

زرگ ای ب وده ھ ا در ت زوده  پرولتاري درتش اف ر ق ود، ب ی ش راکم م ری مت        ت

درت را  ن ق ا اي ردد؛ و پرولتاري ی گ يش م رب دت ی کن ساس م ز اح افع و .  ني من

طح  م س يش ھ يش از پ ا ب فوف پرولتاري ل ص دگی در داخ ف زن رايط مختل       ش

رد و  ی ب ين م ار را از ب ازات ک ام امتي ين تم ه ماش ی ک ه مقياس ردد، ب ی گ م

م دستمزدھا را  ائين و ھ د تقريباً در ھمه جا به يک سطح پ ل می دھ . سان تقلي

ان بورژ زون در مي ت روزاف ی از آن، رقاب اری ناش ای تج ران ھ ا و بح واھ

ردستمزدھای کارگران را دچار نوسان  دبيش ت ه ی .  می کن ی وقف ابی ب ال ي کم

 ادامه می يابد، معاش کارگران را بيش از بيش ترماشين، که با سرعت ھر چه 

ا  رد بورژواھ پيش دچار خطر می سازد، و تصادم بين فرد فرد کارگران و فرد ف

ه بيش از پ ه يش جنب ه را ب ين دو طبق صادم ب ردی ت ان . خود می گي ن زم در اي

ارگری(کارگران شروع به تشکيل سازمان  ا ) اتحاديه ھای ک ر بورژواھ در براب

ان دست د؛ آن ه دست می کنن الا ب ا را ب ا سطح مزدھ د ت م می دھن د؛  نگھھ دارن

اه می کنند انجمن ھای دائمی درست دمات عصيان ھای گ داری  تا از پيش مق گ

دل  و آن. فراھم کرده باشند را خود  ن سوی و آن سوی، منازعه ب وقت، در اي

  .به عصيان می شود
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ره ی واقعی . گه گاه کارگران پيروز می شوند، ولی پيروزی، موقتی است ثم

به گسترش  مبارزات آنان نه در يک نتيجه ی فوتی و فوری، بلکه در اتحاد رو

ه است ارگران نھفت ائل . ک شوس ه ی ارتبرفته  پي ه ب اتی ک يلهاط  ی صنعت وس

هجديد به  ه  يکديگر وجود آمده و کارگران نقاط مختلف را ب د، ب نزديک می کن

ين تماس و. ايجاد وحدت کارگران ياری می رساند ه ھم ا ب اج تنھ  نزديکی احتي

اتی - ھمه از يک نوع-شمار محلیبود تا مبارزات بی  ارزه ای طبق  در وجود مب

. کن ھر مبارزه ی طبقاتی مبارزه ای سياسی استل. در سطح ملی، تمرکز يابد

ستند  شان، می توان وره راه ھاي ا آن ک و آن وحدتی که شھريان قرون وسطی، ب

س از  اپ رن ھ ايه ی ق د، در س ی توانن د م ای جدي د، پرولتارھ ت يابن دان دس       ب

  .آورند به دست راه آھن، در عرض چند سال

ه  افتن متعاقب آن صورت يک طبقسازمان يافتن پرولتارھا ب ه، و سازمان ي

ار  ز دچ ارگران، ني ين خود ک در يک حزب سياسی، پيوسته از طريق رقابت ب

ر، و . اشکال می شود ر، مستحکم ت ن حزب پيوسته قوی ت ه و اي ولی اين طبق

ی آورد ر م ر ب يش س دتر از پ ان . نيرومن ه در مي تفاده از تفرق ا اس ا ب  پرولتاري

ه را وه ی مقنن ور خود بورژوازی، ق ارگران را  مجب افع خاص ک ه من د ک   می کن

ستان از بدين ترتيب بود که . شناسدسميت بربه  ار در انگل لايحه ی ده ساعت ک

  .پارلمان گذشت

ديم، از راه ه ی ق ات جامع ين طبق صادمات ب د  ت سير رش ف، م ای مختل ھ

د سھيل می کن اً ت ا را عموم ردی دائمی. پرولتاري ر نب ورژوازی، خود را درگي    ب

ی ورژوازی، م ود ب ائی از خ ش ھ ا بخ دھا ب رافيت، بع ا اش ست ب د؛ نخ         ياب

ه حال رفت  پيشسد راه  آن ھا بخش ھائی که منافع صنعت شده است، و در ھم

وردر. با بورژوازی کشورھای ديگر می شود   تمام اين نبردھا بورژوازی مجب
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ا متوسل شود، از او کمک بپرکه به  بولتاري دين ترتي د و ب ا را پ خواھ  رولتاري

ورژوازی، عناصر تربيت . کشاندبه وسط گود سياست ب ل، خود ب ين دلي به ھم

ذارد؛ در اختيار آنسياسی و عمومی خود پرولتاريا را ارت ديگر،   می گ ه عب ب

ا  ار پرولتاري ورژوازی در اختي ا ب ارزه ب رای مب بورژوازی سلاح ھای لازم را ب

  .می نھد

ات  از اين ديديم، بخشطور که پيش  علاوه بر اين، ھمان املی از طبق ھای ک

شحاکمه با  م از نظر رفت  پي ا دست ک ده شده، ي ا ران ه داخل پرولتاري صنعت ب

د ی افتن ر م ه خط دگی، ب رايط زن نگری و . ش دی از روش ز عناصر جدي ان ني  آن

  .در اختيار پرولتاريا می گذارندرفت پيش

ه ساعت مح اتی ب ارزه ی طبق ه مب واقعی ک رانجام، در م ود نزديک س وم خ   ت

ع در  اکم، و در واق ه ی ح ه و تلاشی داخل صفوف طبق ان تجزي می شود، جري

د ه ی ق ی جامع ستره ی کل ل گ ه داخ شان ب ری و درخ ان قھ بغه ای چن     يم، ص

اکم  ه ی ح ل طبق اکم خود را از ک ه ی ح خود می گيرد که بخش کوچکی از طبق

ه  دد، طبق د کفايت تجزيه کرده، به طبقه ی انقلابی می پيون ده را در ي ه آين ای ک

ود دارد انب. خ ه ھم ل، ب ين دلي ه در  ه ھم ه ک شی از گون ل، بخ ه ی قب    مرحل

ورژوازی،  شی از ب ون بخ ت، اکن ورژوازی پيوس ه ب ان ب ب زادگ ه نجي ژه ب وي

بورژوا، ايدئولوگ ھائی که خود را ) ايدئولوگ ھای(بخشی از انديشه پردازان 

ومی  ت عم ری حرک طح ادراک نظ ا س ا ت ه پرولتاري د، ب اء داده ان اريخ ارتق      ت

  .می پيوندند

ورژوا روزه، روی در روی ب ه ام اتی ک ام طبق ا از تم د، تنھ ستاده ان زی اي

ه  ا ب تپرولتاري ی اس ه ای انقلاب تی طبق نعت . راس ر ص ات در براب ه ی طبق  بقي
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ژه و اساسی صنعت  ا محصول وي د، پرولتاري د می گردن جديد فاسد شده، ناپدي

  .استجديد 

ازه داران،  ک، مغ ای کوچ اه ھ احبان کارگ ائين، ص ط پ ه ی متوس      طبق

ا  صنعتگران، روستائيان، ھمه به مبارزه ی خود با بورژوازی ادامه می دھند ت

ه ی  اره ی طبق زاء تکه ی پ وان اج ه عن رون متب ود را از آب بي يم خ وسط، گل

ستند بلکه . کشندب ی ني ا انقلاب ه تنھ ان ن ل آن ين دلي ه ھم ار ھستندب . محافظه ک

ه از  مبلک ی آن ھ ه م را ک ستند، چ ع ھ ی مرتج دتر، گروھ ه ی کو ب ند گردون ش

ه اگر آن. چرخانندتاريخ را به عقب ب ا ب ی باشند، تنھ صادفاً انقلاب آن  خاطران ت

د شد ده خواھن ه از . است که عنقريب به داخل پرولتاريا ران ان ن ين رو آن از ھم

ه از من ويش، بلک روزی خ افع ام دافعمن ی کنن اع م ود دف ده ی خ ان.  آين از  آن

  .دھند پايگاه خود دست می کشند تا خود را در اختيار پايگاه پرولتاريا قرار

ال "طبقه ی خطرناک" ی انفع ده ی ب وده ی گندي اعی، آن ت ، آن تفاله ی اجتم

ت،  ده اس ده ش ه ران ه سطح جامع ديم ب ه ی ق شار جامع رين اق انی ت ه از تحت ک

ه و آنجا  ممکن است اين ا ب ه داخل نھضت  ج ائی ب وسيله ی انقلاب پرولتاري

دگی آن،  ه شرايط زن د دانست ک ررانده شود؛ لکن باي رای نقش   آنبيش ت را ب

  .مزدور رشوه بگير توطئه ی ارتجاعی آماده می کند

ه  آن چه در شرايط پرولتاريا ه ی کھن است، که ب ه جامع ی متعلق ب طور کل

ا زن . ديگر عملاً از ميان رفته است پرولتاريا فاقد مالکيت است؛ رابطه ی او ب

ار صنعتی  دارد؛ ک ورژوائی ن انوادگی ب ط خ ا رواب انش ديگر اشتراکی ب و کودک

ه جديد، قي ه ب زی ک د، چي ستان،  طور يکد بندگی سرمايه ی جدي سان در انگل

ود دارد،فرا ان وج ا و آلم سه، آمريک ه ین ی را  کلي صيت مل ای شخ شانه ھ       ن

زی جز . رولتاريا در آورده استاز چنگ پ رای او چي ذھب، ب انون، اخلاق، م ق
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افع  ان، من تعصبات بورژوائی نيستند و به تعداد ھمين تعصبات، در پشت سر آن

  .بورژوائی در کمين نشسته است

ل شرايط  ا تحمي درت، می کوشيدند ب ه محض کسب ق شين، ب ات پي ام طبق تم

وقعيتی را ک ه، م ر سراسر جامع ه دست همالکيت خود ب د تحکيم  ب آورده بودن

ه باشند، مگر آن. کنند ه  پرولتارھا نمی توانند اربابان نيروھای توليدی جامع ک

ر گذشته  مشيوه ی قبلی مالکيت حاکم بر خود، و نيز شيوه ھای اکم ب الکيت ح

د، مأموريت . کنندرا، ملغی ب ويتش کنن ا حفظ و تق د ت زی ندارن آنان از خود چي

ارت ان عب ت از ن آن ر س اکم ب ی ح ای قبل ه ھ ا و بيم أمين ھ ام ت ردن تم ابود ک

  .مالکيت خصوصی

ا  ستند و ي ا ھ ت ھ ای اقلي ضت ھ ا نھ شين، ي اريخی پي ای ت ضت ھ ام نھ   تم

ا ت ھ ع اقلي ه نف ائی ب ستقل . نھضت ھ اه و م ا، نھضت خودآگ نھضت پرولتاري

ان اکثريت عظيم است ع ھم ه نف رين .اکثريت جامعه ب انی ت ن تحت ا، اي  پرولتاري

ه طبقه ی د تکانی ب ن جامعه ی کنونی نمی توان رازد، جز اي د براف  خود داده، ق

  .که سراسر قشر حاکم و فوقانی جامعه ی رسمی جاکن شده، متلاطم گردد

وی، دست ه از نظر محت ر ن م از نظر  مبارزه ی پرولتاريا با بورژوازی، اگ ک

ی ا ارزه ای مل د نخست . ستشکل، در آغاز مب ای ھر کشور باي ه پرولتاري البت

  .سره کند تکليف بورژوازی خود را يک

م و بيش  ی ک در ترسيم عمومی ترين مراحل رشد پرولتاريا، بحث جنگ داخل

دان ا ب شد، ت ی ک عله م ود ش ه ی موج ل جامع ه در داخ ه ای را ک ا  مخفيان  ج

رنگون  ود و س ی ش کار م لاب آش ه انق دل ب گ ب ن جن ه اي انديم ک دن رس     ش

  .قھری بورژوازی، زيربنای سلطه ی پرولتاريا را پی ريزی می کند
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م، جا، به ھمان تا اين ده اي ه دي ه یگونه ک ر روی   شکل کلي اعی ب ھای اجتم

ه يک .  بنا شده است ستمکشتخاصم طبقات ستمگر و وئی ب رای زورگ لکن ب

د دستب که طبقه شرايط خاصی بايد در اختيار آن طبقه گذاشته شود تا اين  توان

رعيت، در دوران ارباب رعيتی، خود را . کم به زندگی برده وار خود ادامه دھد

ر ي تا سطح عضويت در کمون بالا آورد، ھمان ورژوا در زي وغ طور که خرده ب

دھر ترتيبیاستبدادگری فئودالی، توانست، به  دل کن  . شده، خود را به بورژوا ب

م رفت پيش که با  جای آن کارگر جديد به برعکس، د عل د، ھر چه بصنعت ق کن

دگی بيش تر ر از سطح شرايط زن ده ط به پائين ت ه ی خويش ران   . می شود بق

م سريع روت ھ دائی از جمعيت و ث ر گسترش  او بدل به يک گدا می شود و گ ت

د ی ياب ه ب. م ود ک ی ش ديھی م ه ب ن نکت راز و اي ر صلاحيت اح   ورژوازی ديگ

وان طبقه ی حاکم در جامعه را ندار ه عن د، و نمی تواند شرايط زندگی خود را ب

د ل کن ه تحمي ه جامع اگير ب ه ج انونی ھم ورژوازی . ق ه ب وم می شود ک ز معل ني

ارچوب  رده را در چ دگی ب د زن ی توان ه نم را ک ست، چ ت ني سته ی حکوم شاي

ان  شود که برده به آنچرا که نمی تواند مانع از اين ب؛ بردگی اش تأمين کند چن

ه شود،  که به نزل کند که بورژوازی، به جای آنمقام نازلی ت وسيله ی آن تغذي

جامعه ديگر نمی تواند تحت سلطه ی اين بورژوازی به . غذای آن را فراھم کند

د ه دھ ود ادام دگی خ ا : زن ر ب ورژوازی ديگ ت ب ر، موجودي ارت ديگ ه عب ب

  .موجوديت جامعه سازگار نيست

ه ی بورژوا، تشکيل سرمايه شرط اصلی برای ادامه ی حيات و سلطه ی طبق

ربست، کار مزد و تراکم آن ار.  شرط سرمايه استگي ر ک ه انحصاراً ب مزدگي

سته است ارگران واب ين ک ت ب ش.رقاب ورژوازی اضطراراً رفت  پي ه ب صنعت، ک
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اد شده،  ست، به ج آنمروّ  ارگران ايج ين ک ه علت رقابت ب جای تفرقه ای که ب

ان  ذاردترکيب انقلابی ناشی از تجمع آن ل رشد صنعت . را، می گ ين دلي ه ھم ب

ک  د و تمل ه تولي ت ب ورژوازی دس اس آن ب ه براس الوده ای را ک د، ش جدي

ی  صول م رون مح ورژوازی بي ای ب ر پ د، از زي شدزن ی ک ن رو، . م از اي

ود  ان خ د، گورکن ی کن د م ر تولي ز ديگ ر چي يش از ھ ه ب زی ک ورژوازی چي ب

ت ورژوازی اس ورژو. ب قوط ب روزی پس ه ازی و پي ا، ب سان رولتاري ور يک ط

  .اجتناب ناپذير است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 ٤٥ 



                                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

  

 

٢٢  

ھاھا  پرولتاريا و کمونيستپرولتاريا و کمونيست

                                                

  

  
  طور کلی از چه جَنمَی است؟به رابطه ی کمونيست ھا با پرولتارھا 

شکيل ه ای ت ارگر حزب جداگان  کمونيست ھا در مقابل ساير احزاب طبقه ی ک

     .نمی دھند

  .طور کلی، ندارندلتاريا، به عی جدا و جداگانه از پروآنان مناف

 آن  یوسيله از خود به وجود نمی آورند تا به گونه اصول افتراق آنان ھيچ

  .کنندی بگيرھضت پرولتاريا را شکل داده، قالبن

ارگر مشخص  تنھا دو نکته ی زير کمونيست ھا را از ساير احزاب طبقه ی ک

  :می کند

ای ک-١  ی پرولتارھ ارزات مل ا در مب ست ھ افع  کموني ف، من شورھای مختل

رده، آن را  مشترک کل پرولتاريا را، صرف شان ک نظر از تمام مليت ھا، خاطرن

  . جلوه گر می سازند

ورژوا-٢ ا ب ارگر ب ه ی ک ارزه ی طبق ه مب ، در طول زی در مراحل مختلف ک

د از آن ب ود، باي د خ ا ھمرش ست ھ ذرد، کموني افع گ ا از من ه ج شه و در ھم ي

  .نبداری می کنندکلی، جا طورنھضت، به 

 
- Sectarian 
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ل،  ی در عم شبه ھمين دليل کمونيست ھا از يکسو، يعن رين و عزم رفته  پي ت

د، و  جزم کرده ترين بخش احزاب طبقه ی کارگر ھر مملکت را تشکيل می دھن

د؛ و از  ه حرکت در می آورن ه ی آن ديگران را ب در واقع بخشی ھستند که ھم

وده ی عظيم پرسوی ديگر، يعنی از ديدگاه نظری، آنان نسبت  ن به ت ا اي ولتاري

ه  ه ب د ک از را دارن ی امتي ائی و کل ايج نھ رايط، و نت ت، ش سير حرک نی، م روش

  .نھضت پرولتاريا را درک می کنند

ائی  ه ی احزاب پرولتاري ه ھم ھدف فوتی و فوری کمونيست ھا ھمان است ک

د ردن : ديگر نيز دارن ه، سرنگون ک ا در قالب يک طبق ردن پرولتاري متشکل ک

  .وسيله ی پرولتاريات بورژوازی، و تسخير قدرت سياسی به سياد

د و اصولی  نتيجه گيری ھای نظری کمونيست ھا به ھيچ ر عقاي وجه مبتنی ب

  .نيست که اين يا آن به اصطلاح مصلح جھانی کشف و يا اختراع کرده باشد

ه  ا، ب ست ھ ارزه ی کموني ک مب ی از ي ی ناش بات واقع ومی، مناس ور عم ط

ا طبقاتی م ر چشمان م وجود، و ناشی از نھضتی تاريخی را، که درست در براب

د ی کنن ان م صاراً، بي ان دارد، انح ت . جري ود مالکي ط موج ردن رواب ين ب       از ب

  .نيست کمونيزم وجه از ويژگی ھای بارز ھيچبه 

ت دام دس ته، م ت در گذش ط مالکي ام رواب ی از  تم اريخی ناش ر ت وش تغيي خ

  .ريخی بوده استدگرگونی در شرايط تا

ورژوائی ملغی ) ١٣(مثلاً انقلاب فرانسه ه سود مالکيت ب ودالی را ب مالکيت فئ

  .کرد

دام ويژگی بارز کمونيز م، از بين بردن مالکيت به معنای اعم نيست، بلکه انھ

ائی . مالکيت بورژوائی است ی نھ لکن، مالکيت خصوصی جديد بورژوائی، تجل

ل اه دستگا و کام وه گ رين جل ه ه تولت ه ب دات است، ک د و تملک تولي ه ی ي  نوب
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يم ی عظ تثمار گروھ ر اس ی ب اتی و متک م طبق ر تخاص ی ب ود مبتن ت خ ه دس  ب

  .گروھی قليل است

اه  ارت کوت ن عب وان در اي ی ت ا را م ست ھ ه ی کموني دگاه، نظري ن دي از اي

  .الغاء مالکيت خصوصی: خلاصه کرد

واھيم ح ی خ ه م د ک رده ان ت ک ا را ملام ست ھ ا کموني ت م سب مالکي ق ک

س ار خود ان ه نتيجه ی ک الکيتی ک يم، م و کن الکيتی خصوصی را لغ   ان است، م

  .بنای تمام آزادی، فعليت و استقلال شخصی استکه می گويند زير

ين  مالکيتی که حاصل دست د يم ين و ک رنج خود شخص و حاصل عرق جب

ا، و ! باشد آن شکل آيا غرض شما مالکيت صنعتگر خرده پا، روستائی خرده پ

الکيتی  ين م ت؟ چن ود داش ورژوائی وج ت ب يش از مالکي ه پ ت ک الکيتی اس  م

ن مالکيت را  ادی اي ا حد زي ه رشد صنعت ت  نيازی به الغاء کردن ندارد؛ چرا ک

  . بردرده، يا روزانه ھنوز ھم از بين می به اين زودی از بين ب

  که غرض مالکيت خصوصی جديد بورژوائی است؟ و يا اين

ار ا ک ر  مآي ی ذره ایزدگي ه حت د؟ ن ی کن اد م الکيتی ايج ارگر م رای ک ار. ب  ک

ارمزدگير  ه ک وعی مالکيت ک ر سرمايه ايجاد می کند؛ يعنی ن را استثمار  مزدگي

د جز زايش ياب ه می کند، و نمی تواند اف ره ب اد ذخي ار یشرط ايج دی از ک   جدي

ر تخاصم مالکيت، در شکل کنونی اش، مبتنی. برای استثمار تازه ترمزدگير   ب

  .است بيائيد طرفين اين تخاصم را بررسی کنيم مزدگير سرمايه و کار

اً شخصی؛  وقعيتی است مطلق تن م ی داش ه معن ا ب ه تنھ ودن ن رمايه دار ب  س

ارت ه عب د ابلک اعی در تولي وقعيتی اجتم ت از م ت . س صولی اس رمايه مح س

ی در ت اع، و حت راد اجتم سياری از اف ائی، جمعی و تنھا با عمل متحد ب ل نھ حلي

  .تنھا با عمل متحد تمام افراد اجتماع، به حرکت می افتد
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  .به ھمين دليل، سرمايه، قدرتی خصوصی نيست، بلکه قدرتی اجتماعی است

ی مالکيت به ھمين دليل، موقعی  ه مالکيت مشترک، يعن ديل ب ه سرمايه تب ک

ر ام اف ه تم صوصی ب ت خ ود، مالکي ی ش اع م ه اد اجتم ديل ب يله ی آن تب وس

اعی ت اجتم ردد مالکي ت است. نمی گ اعی مالکي ا صبغه ی اجتم رتنھ ه تغيي     ک

  .صبغه ی طبقاتی خود را از دست می دھدمی يابد؛ يعنی مالکيت 

  .پردازيم به کار مزدگيرلا ببيائيد حا

ارت ر عب ار مزدگي ای متوسط ک دار  ابھ ی آن مق تمزد، يعن داقل دس ست از ح

دگ رای زن اً ب ه مطلق يله ی معاشی ک وان يک وس ه عن ارگر ب ر ک ور و نمي ی بخ

ل. کارگر ضرورت دارد ارگر دست آن چه به ھمين دلي ار مزد ک ر از طريق ک بگي

ه می آورد، فقط کافی  به دست خود ر خود ادام ست تا او به زندگی بخور و نمي

ه . ن زندگی را دوباره به وجود آوردداده، ھما ا ب يچم ن  ھ داريم اي وجه قصد ن

الکيتیمالکيت خصوصی محصول يم، م و کن ار را لغ ر  ک رای حفظ و تکثي ه ب  ک

ا وجود زندگی بشر به  ذارد ت ه جای نمی گ ازادی از خود ب وع م  آمده، و ھيچ ن

ار ديگران سواری ببه وسيله ی آن  رداز ک و  آن چه .گي ا می خواھيم لغ ه م ک

دگی مب ارگر زن د ی کنيم صبغه ی فلاکت بار اين مالکيت است، که طبق آن ک کن

ط ا فق ات ط ت د، و فق رمايه بيفزاي دار س ر مق ه  ب ه آن چ افع طبق ه من اکمک   ی ح

  .اقتضاء می کند، اجازه ی زندگی می يابد

ه  يله ای در جامع ط وس ده فق ار زن ورژوائی ک ار ی ب زايش ک رای اف ت ب س

رای گسترش . متراکم در جامعه ی کمونيستی کار متراکم وسيله ای نيست جز ب

  .ن سطح زندگی کارگردادن، غنی تر کردن و بالا برد

ت، در  اکم اس ال ح ر ح ته ب ورژوائی، گذش ه ی ب ل در جامع ين دلي ه ھم    ب

ت اکم اس ته ح ر گذش ال ب ستی ح ه ی کموني ورژوائی . جامع ه ی ب   در جامع
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د  مستقل است و فرديت دارد، در حالی سرمايه ابع است و فاق ده ت سان زن ه ان ک

  .فرديت

ين اوضاعی ر دو تازه بورژواھا، الغاء چن اء فرديت و آزادی می نامن   !ا، الغ

د م دارن ق ھ ورژوائی، . و ح ت ب اء فردي ان الغ رض ھم د، غ دون تردي آری، ب

  !استقلال بورژوائی، و آزادی بورژوائی است

تحت شرايط کنونی توليد بورژوائی، غرض از آزادی عبارت است از تجارت 

  .آزاد، و خريد و فروش آزاد

د رولی اگر خريد و فروش از بين ب ين خواھ ز از ب ود، خريد و فروش آزاد ني

ت ام . رف روش آزاد و تم د و ف اره ی خري خن در ب رف و س ن ح ات "اي کلم

طور کلی، در باره ی آزادی، فقط موقعی معنی بورژوازی ما، به " گستاخانه ی

د-دارد ته باش م داش ائی ھ ه معن ورتی ک ه در ص د و - البت ا خري ع را ب ه وض  ک

ن فروش محدود و تجار زنجير ر اي ی اگ يم، ول سه کن  شده ی قرون وسطی مقاي

ورژوا رايط ب اء ش روش و الغ د و ف اء خري ا الغ روش را ب د و ف د و خري ئی تولي

سه بالغاء خود بورژوازی، ستی، مقاي رای آن  به طريقه ی کموني يم، ديگر ب کن

  .معنائی مترتب نخواھد بود

ا صد م ن ق ما از اي ه ش صوصی ب ت خ ردن مالکي ين ب رای از ب ش ب       توح

ولی در ھمين جامعه ی موجود شما، مالکيت خصوصی برای نهُ دھم . افتاده ايد

ل، جمعيت ھم اکنون از بين رفته است؛ وجود اين  مالکيت در دست گروھی قلي

ل، در . دليل عدم وجود آن در دست آن نهُ دھم جمعيت استتنھا به  ين دلي به ھم

م شکلی از مالکيت را ازواقع شما ما را ملامت می کنيد که ما قصد دار ان  ي مي

رای  وع مالکيت ب رای وجود آن، عدم وجود ھر ن برداريم که تنھا شرط لازم ب

  .اکثريت عظيم اجتماع است
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ا می خواھيم مالکيت شما را ه م د ک ا را ملامت می کني   در يک کلام، شما م

  .آری، ما دقيقاً ھمين قصد را داريم. طور ھم ھست و ھمين. لغو کنيم

روی از آن  ه ني ا ب اره، و ي ول، اج لحظه که ديگر نتوانيم کار را به سرمايه، پ

وانيم مالکيت  ه ديگر نت ی از لحظه ای ک يم، يعن اجتماعی قابل انحصار تبديل کن

ان لحظه، شما  اری از ھم يم، ب فردی را به مالکيت بورژوائی و سرمايه بدل کن

  .می گوئيد، فرديت از ميان رفت

ه غرض شما از به ھمين دليل شما بايد  د ک رد"اعتراف کني کسی جز آن " ف

ستبورژوا، کسی ه .  جز آن مالک طبقه ی متوسط ني ن ب د اي ه باي م ک راستی ھ

  .شودن برد و ديگر نگذاشت پيدايش ب مياشخص را از

ونيز يچکم د؛  م ھ روم نمی کن اع مح درت تملک محصولات اجتم کس را از ق

ه او را ن است ک د اي ه می کن اری ک ا ک ار ديگران از بلکه تنھ ردن ک د ک  از مقي

  .طريق چنين مالکيتی باز می دارد

ا متوقف شده  معترض شده اند که در صورت الغاء مالکيت خصوصی، کارھ

  .و تنبلی جھانی بر ھمه حاکم خواھد شد

ق اش،  ی مطل ت تنبل ه عل ورژوائی، ب ه ی ب د جامع س باي يه، پ ن فرض ا اي   ب

ورژوائی ھا پيش منقرض شده باشد؛ چرا که آن مدت ه ی ب راد جامع  عده از اف

د؛ و آن به دست که کار می کنند، چيزی ز نمی آورن ه چي ه ھم ائی ک ه دست ھ  ب

د راض، يک. می آورند، کار نمی کنن ن اعت ا اي ا، بي ان تکرار مکررات ج ن ھم

  .که سرمايه ديگر نباشد کار مزدگير ھم ديگر نخواھد بودموقعی : است که

ادی تمام اعتراضاتی که به شيوه  د و مالکيت محصولات م ی کمونيستی تولي

ت مح د و مالکي ستی تولي ای کموني يوه ھ ه ش اً علي ه، عين صولات صورت گرفت

د شدن  ھمانبه . فکری نيز صورت گرفته است ورژوا، ناپدي ه از نظر ب ه ک گون
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د شدن  د است، از نظر او ناپدي مالکيت طبقاتی مترادف با ناپديد شدن خود تولي

  .سان است ا ناپديد شدن کل فرھنگ يکفرھنگ طبقاتی، ب

رای اکثريت  د، ب دام آن نوحه سر می دھ ر سر انھ ورژوازی ب فرھنگی که ب

  .عظيم تنھا به منزله ی آموزشی است تا انسان چون ماشين عمل کند

ولی تا زمانی که شما با گز عقايد بورژوائی خود پيرامون آزادی، فرھنگ و 

ورژوائی را می سنجيد، ره ی الغاء مالکيت بقانون و غيره، انديشه ی ما در با

ورژوائی شما . بحث نکنيدبا ما جرو د ب ده ی شرايط تولي ھمان عقايد شما، زائي

ان ه ھم ت؛ ب ورژوائی اس ت ب زی  و مالکي ما چي وانين ش سفه ی ق ه فل ه ک     گون

رای ھمگان شده، اراده ای  جز اراده ی طبقه ی شما نيست که بدل به قانونی ب

بغه و  ه ص ی آنک ت اساس ين  جھ ما تعي ه ی ش ات طبق صادی حي رايط اقت  را ش

  .کرده است

ای  کل ھ د ش ی کن ان م ه مجبورت سندانه ک ی خودپ صور واھ ن ت ما در اي ش

د، و شکل مالکيت را  اريخی (اجتماعی ناشی از شيوه ی کنونی تولي روابطی ت

دیدلب) توليد پديدار و ناپديد می شوندرفت  پيشکه بر اثر  وانين اب  طبيعت  به ق

 شما، با ھر طبقه ی حاکمی که پيش -کنيد، باری در اين تصور واھیو منطق ب

ستيد ريک ھ ده، ش ما آم ه .از ش ت  آن چ ين در مالکي ه رأی الع ما ب ن  ش       کھ

ان و  آن چه می بينيد و ورد خودت ه م در مالکيت فئودالی می پذيريد، وقتی که ب

  .ش احتراز می کنيد افتنشکل بورژوائی مالکيت می رسد، البته از پذير

انواده اء خ شنھاد ! الغ ن پي نيدن اي ه محض ش راد ب رين اف ال ت ی راديک حت

  .کُفرآميز کمونيست ھا، بدل به يک پارچه آتش می شوند

ده ان ش ی بني ه اساس ر چ ورژوائی، ب انواده ی ب ن خ ونی، اي انواده ی کن   خ

ر ت؟ ب صی اس ع شخ رمايه و نف اس س انو. اس ن خ شاده، دراي رين  رفته پي     ت
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ورژوازی وجود دارد اشکل ان ب ور، مکمل . ش، فقط در مي ن وضع ام لکن اي

ومی  ز فحشاء عم ا، و ني ين پرولتارھ انواده ب ی خ ود عمل دم وج ود را، در ع  خ

  .پيدا می کند

ان  اکه مکملخانواده ی بورژوائی، وقتی  ش از بين رفت، خود به خود از مي

  .ل خواھند يافتخواھد رفت؛ و با زوال سرمايه ھر دو زوا

ه آيا به ما حمله می کنيد که م دان ب ه استثمار فرزن وسيله ی ا می خواھيم ب

  .ما به اين جنايت اعتراف می کنيم. پدران و مادران خاتمه دھيم؟ درست است

اعی ولی خواھيد گفت، وقتی که ما به  انوادگی، آموزش اجتم جای آموزش خ

  .می کنيمرا می گذاريم، مقدس ترين روابط را نابود 

ا شرايط ! و اين آموزش شما اعی نيست و ب ن آموزش، خود اجتم و مگر اي

ه ی مستقيم و  ا مداخل اجتماعی که تحت آن شما مردم را آموزش می دھيد، و ب

ين نمی شود؟  غيرمستقيم ره، ماھيت آن تعي دارس و غي  اجتماع، و از طريق م

س رورش ني وزش و پ اع در آم ت اجتم رع دخال ا مخت ست ھ ی کموني       تند، ول

وذ  رورش را از نف رده، آموزش و پ ن دخالت را عوض ک می کوشند ماھيت اي

  .طبقه ی حاکم نجات دھند

اط  رورش، و ارتب وزش و پ انواده و آم ون خ ورژوازی پيرام رائی ب اوه س ي

ز  رت انگي يش نف يش از پ ی ب دش، وقت ا فرزن ادر ب در و م دس پ ل و مق      متقاب

نع ل ص ق عم ه از طري ود ک ی ش ين م انوادگی ب ای خ ه ھ ام علق د، تم ت جدي

ه اشياء ساده ی تجارتی و  ديل ب ان تب ان آن سلد، و کودک پرولتارھا از ھم می گ

  .وسائل کار می شوند

ه شما وقت جيغ دسته جمعی بورژوازی  و آن د ک ر می کن گوش آسمان را ک

  .وجود آوريدھا می خواھيد اشتراک در زنان را به کمونيست 
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ود ورژوا زن خ کيک ب ه  را صرفاً ي د ب يله ی تولي ی آورد وس مار م   او . ش

ه می شنود ک ه ب ه وسيله ی ھم رار است مشترکاً ب ه ه وسائل توليد ق ار گرفت ک

ودن اً نتيجه ای جز اين نمی تواند بعتشود، و طبي گيرد که سرنوشت اشتراکی ب

  .ھمه چيز شامل زنان نيز خواھد شد

ه ھدف واقعاو حتی نمی تواند حدس ب ان زند ک ان برداشتن وضع زن ی از مي

  .است به عنوان وسائل توليدی صرف

ر آن ر و ديگ ضحک ت ز م يچ چي ه ھ ا در   ک ورژوای م ه ی ب شم زاھدان  از خ

ه  د ک ی کنن ود م ا وانم ه بورژواھ تراکی ک ست؛ اش ان ني تراک در زن اره ی اش ب

ا لازم نيست ک. کمونيست ھا آشکارا و رسماً برقرار خواھند کرد ه کمونيست ھ

ه امروز شتراک در زنان را به ا ا ب اً از ازل ت ن اشتراک تقريب وجود بياورند؛ اي

  .وجود داشته است

ران  ان و دخت ه زن ومی، ب ای عم شه ھ ر از فاح رف نظ ا، ص ای م بورژواھ

ز  يکديگر پرولتارھائی که در اختيار دارند، قناعت نکرده، از بلند کردن زنان ني

  .غرق در شعف می شوند

ب، ازدواج بورژوائی دين ترتي ان شراکتی، و ب  در واقع دستگاھی است از زن

ه  آن چه در نھايت، ه ب ا را سرزنش ک وان کمونيست ھ الاً می ت خاطر آن احتم

ا است که آنان، به کرد اين اری پنھان -نجای اشتراک در زن ا ک ه از روی ري  ک

ه  اشتراکی از زنان-داشته شدهنگھ انونی ب خود  می خواھند که آشکار شکل ق

د . فته باشدگر ونی تولي علاوه بر اين، اين ديگر بديھی است که الغاء دستگاه کن

ی  ه، يعن بايد با خود الغاء اشتراکی از زنان را که از آن دستگاه سرچشمه گرفت

  .الغاء فحشاء عمومی و خصوصی را، به ھمراه آورد

 ٥٤



 ک. مارکس-  ف. انگلس                                                          بيانيه ی کمونيست
 

د کشورھا و مليت ه می خواھن د ک ا و باز کمونيست ھا را سرزنش می کنن   ھ

  .برنداز بين برا 

د شور ندارن ارگران ک ان چ. ک ا از آن س م وانيم پ ی ت د نم ه ندارن زی را ک          ي

ه  از آن. گيريمب د ب د و باي جا که پرولتاريا بايد نخست سيادت سياسی کسب کن

اری، د، ب شکيل دھ د خود ملت را ت د و باي م کن   عنوان طبقه ی رھبر ملت قد عل

ا خود مل ل، پرولتاري ورژوازیبه اين دلاي ه ب ری ک ه تعبي ه ب ه ن     ی است، و البت

  .از کلمه ی ملت دارد

ه علت رشد مات ملی، بين مردمان مختلف، روز به اختلافات و تخاص روز، ب

بورژوازی، آزادی تجارت، بازار جھانی، و اتحاد شکل شيوه ی توليد و شرايط 

  .  زوال می يابدبيش ترزندگی مربوط به اين اوامر، دارد 

ات سريعسيادت  ن اختلاف ه اي د شد ک ا سبب خواھ ر از ب پرولتاري . رودين بت

ه، دست ل متحدان ستين  عم دن، يکی از نخ زرگ متم شورھای ب م از طرف ک ک

  .شرايط آزادی پرولتارياست

ه  رد ب ه استثمار يک ف ردی ديگر پابه ھمان نسبت ک د وسيله ی ف ان خواھ ي

ه  ت ب ک مل تثمار ي ت، اس ز بياف ر ني ت ديگ يله ی مل دوس د آم ان خواھ        . ه پاي

ات يک ملت دچار زوال می شود،  ين طبق به ھمان نسبت که تخاصم موجود ب

  .خصومت يک ملت نسبت به ملت ديگر نيز از ميان خواھد رفت

ه تھمت ھائی که سفی، و ب ذھبی، فل دئولوژيکی  از ديدگاه ھای م ی اي طور کل

  .ی نيستکدام در خور بررسی جد بسته می شود، ھيچ کمونيزم به

د، ه عقاي د ک ات مگر اين احتياج به اشراق عميق دارد تا انسان درک کن  نظري

ه  صوراتش، و ب رايط و ت ه در ش ری ک ر تغيي ا ھ سان، ب عور ان ی ش ور کل   ط
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ر ود، تغيي دار ش اعی او پدي ات اجتم اعی، و حي بات اجتم ادی، و مناس دگی م    زن

  می کند؟

ن را ثابت می ک اتاريخ عقايد، چه چيزی جز ان ي ه ھم د فکری، ب ه تولي د ک ن

ر ھر  اکم ب د ح رده، دگرگون می شود؟ عقاي دا ک ر پي نسبتی که توليد مادی تغيي

  .عصر، پيوسته عقايد طبقه ی حاکم بوده است

ع  رده، در واق ه را منقلب ک ه جامع د ک دی سخن می گوين ردم از عقاي  وقتی م

عناصر جامعه ی  قديم،  یاين حقيقت را بيان می کنند، که در چھارچوب جامعه

ن م جديد خلق گرديده است، و اي ديم ھ د ق دام عقاي ه انھ دام شرايط  ک ا انھ ام ب گ

  .است زندگی قديم

س ود، م اده ب ضار افت ه احت ن ب ای کھ ه دني انی ک ن زم ذاھب کھ ر م     يحيت ب

یوقتی . غلبه کرد د عقلائ سليم عقاي د مسيحی ت ه عقاي رن ھجدھم شد، ک  در ق

ورژ دان خود را جامعه ی فئودالی با ب گِ چنگ و دن ان جن ی آن زم وازی انقلاب

عقايد مربوط به آزادی مذھب و وجدان فقط مظھر سلطه ی رقابت . کرد و مُرد

  .آزاد در قلمرو دانش انسان است

سفی، و قضائی، : "خواھند گفت ی، فل ذھبی، اخلاق د م ترديدی نيست که عقاي

د رده ان دا ک ر پي اريخ، تغيي ی مذھب. در مسير رشد ت وم ول سفه، عل ، اخلاق، فل

  ."در برده اندانون، پيوسته از تغيير جان سالم به اجتماعی، و ق

علاوه بر اين، حقايق ابدی وجود دارد، چون آزادی، عدالت و غيره، که در "

ونيزم لکن،. تمام مراحل اجتماعی مشترکاً وجود داشته است ايق  کم ن حق ر اي ب

ه  مذھب، کل اخلا بطلان می کشد، کل خطابدی د، ب ه  جای آنق را لغو می کن ک

                                                 
 Rationalist 
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ل. بخشدرا شکل ب آن ھا بر مبنای بنيادی جديد ين دلي ه ھم ونيزمب در خلاف   کم

  ."مسير تمام تجربه ھای گذشته ی تاريخی عمل می کند

ام جوامع گذشته به  راستی اين تھمت در چه چيز خلاصه می شود؟ تاريخ تم

ماتی ک ده، تخاص شکيل ش اتی ت مات طبق د تخاص ف از رش صار مختل   ه در اع

  .ھای مختلف به خود گرفت شکل

ه ه لکن ھر شکلی ک ه باشد، يک  کلي ه خود گرفت ن تخاصمات گذشته ب ی اي

ادق اس شترکاً ص ه م ورد ھم ز در م اع چي شی از اجتم تثمار بخ         ت، و آن اس

ه  تب ر اس يله ی بخش ديگ س. وس ب ني ای تعج س ج اعی پ عور اجتم ه ش ت ک

ه  ته، ب م اعصار گذش د، در رغ ی دھ شان م ود ن ه از خ وعی ک رت و تن ام کث  تم

د شکل ھای مشترک خاص، و  داخل ه يا عقايد عمومی خاصی حرکت می کن      ک

ه نمی  ابود شود، جزتواند ب ی ن ن اکل د  ي املاً ناپدي ز ک اتی ني ه تخاصمات طبق ک

  .گردند

نتی است؛ ت س بات مالکي ا مناس صال ب رين انف ستی، افراطی ت لاب کموني   انق

د سنتی پس ا عقاي رين انفصال ب  جای تعجب نيست که رشد آن شامل افراطی ت

  .باشد

ه سبت ب ورژوائی ن ات ب د اعتراض ی بيائي ونيزم ول ی  کم ه تلق ان يافت    را پاي

  .کنيم

ارت ارگر، عب ه ی ک دم در انقلاب طبق ه نخستين ق  در صفحات گذشته ديديم ک

اکا ه ی ح ام طبق ه مق ا ب اء دادن پرولتاري ت از، ارتق روزی در س سب پي م، و ک

  .جنگ برای دموکراسی

ه  ام پرولتاريا سيادت سياسی خود را ب ه درجه تم ا درجه ب رد ت د ب ار خواھ ک

ت  د را در دس ائل تولي ام وس رده، تم ارج ک ورژوازی خ گ ب رمايه را از چن س

 ٥٧ 



                                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ز سازد، و  اکم متمرک ه ی ح دولت، يعنی پرولتاريای سازمان يافته در قالب طبق

  .ی را ھر چه زودتر افزايش دھدجمع نيروھای توليد

ر حقوق مالکيت و  اجم مستبدانه ب البته در آغاز چنين کاری جز از طريق تھ

ورژوائی  د ب رايط تولي رممکنش ابرغي ت؛ بن ائلی   اس ا وس اری ب ين ک ن چن اي

ی  ا ھستند، ول افی و نارس صورت می گيرد که به ظاھر از نظر اقتصادی غير ک

ر پيدا کرده، تھاجم ھای بيش تر در جريان نھضت، شتاب و گستردگی     یبيش ت

ديمرا  اعی ق ام اجتم ه نظ زام آور ،ب ه  ال ازند، و ب ی س ی م ائل انقلاب وان وس عن

  .نيست آن ھا ی جز استفاده ازز و گزيرکردن کامل شيوه ی توليد، گري

  .البته اين اقدامات در کشورھای متفاوت فرق خواھند کرد

ن در ود اي ا وج ش پب شورفته ي رين ک ه ت ر را طرھا، ب دامات زي ی، اق       ور کل

  .کار بستمی توان به 

رای -١ ين ب اره ھای زم ال الاج ام م ين و استفاده از تم  الغاء مالکيت در زم

  مقاصد عمومی

  .آمد درجه بندی شدهات بردرآمد تصاعدی سنگين و يا ماليات بردر مالي-٢

  . الغاء تمام حقوق وراثت-٣

  . و متمردان ضبط اموال ھمه ی مھاجران-٤

ه -٥ ا سرمايه ی  تمرکز اعتبار در دست دولت ب ی ب وسيله ی يک بانک مل

  .دولتی و با انحصار مطلق

  . تمرکز وسائل ارتباطات و حمل و نقل در دست دولت-٦

ا-٧ ات و وس سترش کارخانج شت درآوردن      گ ت ک ی؛ تح د دولت  ئل تولي

  .نقشه ی واحدطور کلی بھبود دادن زمين طبق  ھای باير و به زمين
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ردم-٨ وم م ار متعھد ساختن عم ه ک ه .  ب اد ارتش ھای صنعتی، ب ژه، ايج وي

  .برای کشاورزی

ين شھر و -٩ رق ب دريجی ف و ت ه ای؛ لغ ا صنايع کارخان شاورزی ب  ترکيب ک

  .ھنگ تر جمعيت در سراسر کشور آروستا از طريق توزيع ھم

ار . عمومیی کودکان در مدارس   کليه تأمين تحصيل مجانی برای-١٠ و ک لغ

ونی آن کل کن ان در ش ه ای کودک د . کارخان ا تولي رورش ب وزش و پ ب آم ترکي

  .و..... و .... صنعتی و 

ر ی وقت ت و سراس ين رف اتی از ب ازات طبق ور، امتي ت ام ان حرک ه در جري ک

ومی صبغه ی  درت عم ت، ق رار گرف ت ق ل مل ی از ک ع بزرگ د در دست جم تولي

د دا ود را از دست خواھ ارت. دسياسی خ اً، عب درت سياسی، دقيق ور از ق  منظ

ه ی ا ست از فقط قدرت سازمان يافته ی يک طبقه برای ستم روا داشتن بر طبق

اگر پرولتاريا در طول مبارزه ی خود با بورژوازی، به مقتضای شرايط، . ديگر

ر از طريق انقلاب  د، و اگ ه سازمان دھ مجبور شود خود را به عنوان يک طبق

ديل  ا نيخود را تب ق ب ن طري د و از اي اکم کن ه ی ح ه طبق ه، شرايط ب  روی قھري

ع در کنار اين شرايط، شرايط د و از ميان بردارد، پس در واقروبقديم توليد را ب

ه  اتی و ب ات تخاصمات طبق ه ی حي رده، لازم ادام ابود ک ات را ن ی طبق ور کل ط

  .ازين طريق، سيادت خود را به عنوان يک طبقه نيز لغو خواھد کرد

اتی اش، جمعی به  جای جامعه ی قديم بورژوائی، با طبقات و تخاصمات طبق

ع  ه ی جم رد، شرط رشد آزادان ه ی ھر ف ه در آن رشد آزادان خواھيم داشت ک

  .باشد
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٣  

  ادبيات سوسياليستی و کمونيستیادبيات سوسياليستی و کمونيستی
  
  
  

زسوسيالي  م ارتجاعیم ارتجاعیزسوسيالي  -١-١

 
زز سوسيالي سوسيالي--الفالف

                                                

  م فئودالیم فئودالی

ه ی دليل ماشرافيت ھای فرانسه و انگلستان، به  ر ذم وقعيت تاريخی شان، ب

ورژوائی ب بخود می ديدند که اعلاميه ھائی د ب سندر عليه جامعه ی جدي در . نوي

ه ی  لاب ژوئي ه ی ١٨٣٠انق لاح طلبان روش اص وش و خ سه و در ج  فران

ستان ن(١٤)انگل ته ی   ، اي درت نوخاس ن ق ل اي ر در مقاب ار ديگ ا، ب رافيت ھ اش

دنفر ارزه ی جدی سياسی  ا.ت انگيز سر تسليم فرود آوردن د، از مب ه بع ز آن ب

د ان نمی آم ه مي ود. ديگر حرفی ب اقی ب ی ب ارزه ی ادب ا امکان مب لکن در . تنھ

د سلطنت ديمی دوره ی تجدي ه و زاری ق م نال ات ھ رممکن قلمرو ادبي  شده غي

  . بود

م رای جلب ھ ور طبقه ی اشراف، ب افع خود  دردی، مجب ه ظاھر از من ود ب ب

کارگر سود طبقه ی محکوميت عليه بورژوازی را، تنھا به  پوشد و حکمچشم ب

 
  -  ستان از سال د سلطنت انگل سه از ١٦٦٠ -١٦٨٩نه تجدي د سلطنت فران ، بلکه دوران تجدي

 )١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی   ()١٥(.١٨١٤ -١٨٣٠
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داستثمار شده رقم ب دين ترتيب اشر. زن اتب ا سر دادن ھزلي اره ی  افيت، ب در ب

وع در  ی قريب الوق دن پيش بينی ھای شوم از بلائ ا خوان ارباب جديد خود و ب

  .گوش بورژوازی، انتقام خود را از او گرفت

ي ن چن ودالی، اي ياليزم فئ ه سوس دن ب ود آم زل؛ : وج ی ھ ه و نيم ی نوح   نيم

خ و شوخ و  ری تل رده گي ا خ اھی ب ده؛ گ يم آين ی ب ته و نيم نيمی انعکاس گذش

ه کنايه آميزش، تيرش را در ورژوازی می زد؛ لکن، ب ل عدم ست در قلب ب دلي

ری ا اقابليت کامل ده ش در درک پيشروی تاريخ جديد، پيوسته اث ز مزاح و خن

  .جا می گذاشتبه 

ا را، ھمشرافيت برای جلب مردم به ا دائی پرولتاري سه ی گ  سوی خويش، کي

شاپيش خود ه حرکت در آوردچون پرچمی، پي ه .  ب ه ب ردم، ک ه لکن م رات ب ک

ر سر قصرھای دورآن ديمی ان می پيوستند، ب شان ھای ق اده ی اشرافيت، ن افت

  .رفتندفئودالی را ديدند و خنده ای بلند و گستاخانه سر داده، سَرِ خود گ

ستان جوان" فرانسوی و )١٦(يکی از بخش ھای لژيتيميست ھای " )١٧(انگل

  .اين دورنما را عرضه کردند

ن ه اي اره ب ا اش ا، ب ست ھ يوه ی  فئودالي ا ش ان ب تثمار آن يوه ی اس ه ش ک

بورژوازی فرق دارد، فراموش می کنند که آنان در اوضاع و شرايطی استثمار 

شان دادن . ند و حالا ديگر کھنه شده استمی کردند که با اکنون فرق می ک ا ن ب

ن ان  اي ت، آن ود نداش د وج ای جدي ان، پرولتاري لطه ی آن ه در دوره ی س ک

ه ی خود  د نتيجه ی ضروری شکل جامع فراموش می کنند که بورژوازی جدي

  .آنان است

ان آن ه پوشاندن صبغه ی ارتجاعی ا علاوه بر اين، آن ادر ب م ق ان ک اد چن نتق

شان عليه بورژوازی فقط به اين منجر می شود  که اتھام اصلی اخويش ھستند،
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لطه ی  ر س ه در زي مک ه رژي ه ای دارد ب ورژوازی، طبق ه  ب د ک ی آي ود م وج

اک بنمأموريت دارد چ ه ت ه ن د ک ه ان نظام قديمی اجتماع را درھم بکوب د و ن مان

  .تاکستان

رکنند  چه آنان در بورژوازی ملامت می آن ن نيستبيش ت ه  اي ورژوازی  ک ب

ورژوازی يک   به خاطر آنبيش ترکند، بلکه يک پرولتاريا خلق می  ه ب ست ک

  .کند خلق می انقلابیپرولتاريای 

دآميز  دامات تھدي ام اق ان در تم ی، آن ل سياس ر عم ل از نظ ين دلي ه ھم        ب

ارگ ه ی ک ه  طبق ه علي ادی ب دگی ع د و در زن ی کنن رکت م ارات ر ش م عب رغ

م می پرُطمطراق ه شان خ ه از درخت صنعت ب ی را ک ای طلائ ا سيب ھ شوند ت

ای،  ه ی پاياپ زمين افتاده، بردارند، و حقيقت و عشق و شرف را در يک معامل

  .ريزند و چغندر قند و عرق سيب زمينی بشمبه پای پ

ان ور ھم ته دست در دست زمينط شيش پيوس ه ک رده است، ک ت ک  دار حرک

ز دوشادوشسوسياليزم  سائی ني دزم  سوسياليکلي ودالی حرکت می کن ھيچ  .فئ

ست سيحی ني ت م ر رياض ستی ب ی سوسيالي ر از دادن رنگ اده ت ز س ا . چي آي

ا مسيحيت، عليه مالکيت خصوصی، ازدواج اد نکرده است؟ و آي ، و دولت جھ

ا جایبه  ن ھ دگی  اي ی و خوار داشتن نفس، زن ر، عزلت گزين اری و فق نيکوک

زی جز  سوسياليزم ست؟خانقاھی و کليسای مادر را تبليغ نکرده ا مسيحی چي

                                                 
  ن راي يش ت ان صادق استب ورد آلم ين.  در م رافيت زم ه اش شوری ک دارش و حکومت  ک
ه  اجازه داده اند بخش ھای عظيمی از زمين ھا)١٨(اربابی ان ب يلهيشان و به حساب خود آن   یوس

 صاحبان کارگاه ھای وسيع چغندر قند و صاحبان عرق کشی بيش ترمباشرانشان کشت شود، و 
اشرافيت ثروتمندتر بريتانيا، ھنوز قدری مقامشان بالاتر است؛ ولی آنان نيز . سيب زمينی ھستند

ه د ک ی دانن اره، م ای اج زل بھ ران تن ه جب ه ب ھامی           چگون ر روی دلالان س ود را ب ام خ ن
ر چاپ . (ھای سھامی کمابيش مجھول الھويه ھستند گذارند که متعلق به شرکتب حاشيه انگلس ب

 )١٨٨٨انگليسی 
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سکين آن آب متبرک نيست که به  وسيله ی آن کشيش، آلام درونی اشراف را ت

  .می دھد

  

  م خرده بورژوائیم خرده بورژوائیزز سوسيالي سوسيالي--بب

دوم ورژوازی مع ه ب ود ک ه ای نب ا طبق ودالی تنھ رافيت فئ ا  ااش رد، تنھ ش ک

ه شرايط موجوديت ود ک ورژوا اطبقه ای نب ه ی ب د جامع ئی ش، در فضای جدي

رون وسطی و خرده مالکان . رو به زوال گذاشت و از ميان رفت شيان ق شھرن

ه از نظر صنعتی . روستائی پيش کسوت بورژوائی جديد بودند در کشورھائی ک

و اقتصادی پيشرفتی نکرده اند، اين دو طبقه، به زندگی گياھی و بطئی خود در 

  .کنار بورژوازی در حال رشد ادامه می دھند

دی در کشورھائی ه ی جدي  که تمدن جديد کمال رشد خود را داشته است، طبق

ورژوازی در نوسان است و  ا و ب از خرده بورژوا تشکيل شده که بين پرولتاري

د رو می کن د ني ا . پيوسته به عنوان بخش مکملی از جامعه ی بورژوائی تجدي ب

اق ه اعم ت، پيوسته ب ه، در نتيجه ی رقاب ن طبق رد اعضاء اي رد ف  وجود اين ف

ان  د، آن ی کن د م د رش نعت جدي ه ص در ک ر ق وند، و ھ ی ش اب م ا پرت        پرولتاري

ه عن ه در آن ب د ک وان بخش به رأی العين، آن لحظه از تاريخ را مجسم می کنن

ه  د ب ه ی جدي ستقلی از جامع اهم ده، در کارگ د ش ی ناپدي شاورزی و  کل ا، ک ھ

  .ان خواھند دادتجارت، جای خود را به ناظران، مستخدمان و مغازه دار

در کشورھائی چون فرانسه که در آن بيش از نيمی از جمعيت را روستائيان 

ا را در  ب پرولتاري ه جان سندگانی ک ه نوي ود ک ی ب ن طبيع د، اي ی دھن شکيل م  ت

د از ضوابط  ورژوائی، باي مقابل بورژوازی می گرفتند، در انتقاد خود از رژيم ب

س ی ج ود م ورژوازی س رده ب تائيان و خ ات روس ن طبق دگاه اي  تند، و از دي
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ا دببين ارگر سپر می کردن ه ی ک اع از طبق رای دف د سينه ب ياليزم .ين، باي  سوس

دين ورژوائی، ب ه خرده ب ه ب د گون سموندی. وجود آم سه، سي ا در فران ه تنھ  ن

  .بلکه در انگلستان نيز، رھبر اين مکتب بود

ب س ن مکت ياليزاي ضادھای موجووس راوان، ت ا موشکافی ف د در شرايط م، ب

رد شريح ک د را ت د جدي اخت. تولي اش س ان را ف صاد دان ائی اقت اع ري رات . دف اث

ل،  درت گروھی قلي د ق ين در ي مخرب ماشين و تقسيم کار، تمرکز سرمايه و زم

ران ادی و بح د زي وم  تولي ابودی محت رد؛ ن ت ک را ثاب ون و چ دون چ ا را، ب   ھ

کت پرولتاريا را، ھرج و مرج خرده بورژوا و روستائی را روشن کرد و نيز فلا

روت را،  ع ث ساوی آشکارا در توزي دم ت د و ع شتار تولي ز جنگ صنعتی ک و ني

ی ته جمع ط دس ابق، رواب ی س ای اخلاق مانت ھ لال ض ز انح ل را و ني ين المل  ب

  .خانوادگی سابق و مليت ھای سابق را

ه از  سوسياليزم لکن اين شکل ال احيديدگاه ھدف ھای مثبت خود، يا ب اء دنب

ديم و  ت ق بات مالکي اء مناس راه آن احي ه ھم ه و ب د و مبادل ديمی تولي ائل ق وس

ا  ت، و ي ديم اس اع ق ه اجتم ه در ب د و مبادل د تولي ائل جدي دن وس ال چپان دنب

د  ائل ناپدي ود آن وس ق خ ه از طري ی ک ن، روابط ت کھ ط مالکي ارچوب رواب   چ

م ارتجاعی سياليزم  سودر ھر دو حال، اين. شده است و يا بايد ناپديد می شد ھ

  .است و ھم ناکجا آبادی

ن لام اي ب ک ياليزم لُ ارت سوس ت از عب ای مجت: س نف ھ ار ص رای ک ع ب م

  .سالاری در کشاورزیکارگاھی و روابط پدر

                                                 
 Sismondi 
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ی  رانجام، وقت ش س ستی بخ رات م ام اث اريخ تم خت ت ر س ايق س ه حق ک

اری را از بين برد، اين شکل سوسياليزخودفريبی أس، م، با ھذيان فلاکت ب  از ي

  .پايان يافت

  

  ""حقيقیحقيقی""م م ززم آلمانی يا سوسياليم آلمانی يا سوسياليزز سوسيالي سوسيالي--جج

اتی  سه ادبي ورژوازی ادبيات سوسياليستی و کمونيستی فران شار ب ه تحت ف ک

ود، موقعیصاحب قدرت به  درت ب ن ق ه اي ارزه علي اه مب وه گ د، و جل     وجود آم

ازه ارزه اش را ت شور، مب ورژوازی در آن ک ه ب د ک ی ش ان معرف ه آلم ا ب      ب

  . مطلق پرستی فئودالی آغاز کرده بود

ا در ان و عشاق کلمات زيب ه  فيلسوفان و فيلسوف نماي ام ب ع تم ا ول ان، ب آلم

سه دانند که وقتی  که باين ادبيات يورش بردند، بی آن ا از فران که اين نوشته ھ

ا،  ن نوشته ھ راه اي ه ھم سه ب اعی فران به آلمان ھجرت کرده بود، شرايط اجتم

ودسفر  ان،. نکرده ب اعی آلم ا شرايط اجتم سوی، در تماس ب ات فران ن ادبي  اي

اً  کليه ی اھميت عملی و فوتی و فوری خود را از دست ھِشت، و جنبه ای مطلق

ان، دربدين ترتيب، از ديدگاه فلاسفه ی قرن ھ. ادبی پيدا کرد خواست جدھم آلم

لاب ستين انق ای نخ ز ھ ود ج زی نب سه، چي ر فران تدر  کبي ای  خواس رد "ھ خ

ی ه " عمل سهب ی فران ورژوازی انقلاب ی اراده ی ب ی؛ و تجل ور کل شم ط ، در چ

ان وانين افلاسفه ی آلمانی، بي ده ی ق ه  کنن ه ب ود ک ق، و اراده ای ب راده ی مطل

 .ناچار اراده ی واقعی بشر عموماً بايد باشد

ن ه اي د ب صر ش انی منح ای آلم ار ادب ام ک ا  تم سه را ب د فران د جدي ه عقاي   ک

د  طريق اولی، بی آنو يا به .  آھنگ سازندجدان فلسفی کھن خود ھمو ه عقاي ک

  .زنند فرانسوی را به فکر خود پيوند باءفلسفی خود را ترک کنند، آر
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رجم، بيش تراين پيوند سازی،   به کار ترجمه ای شباھت داشت، که در آن مت

  .فکر يک زبان خارجی را در زبان خود، صاحب اھليت می کند

  قديسان کاتوليک را بر روی یوهای دانيم که چگونه رھبانان زندگی يھمه م

ر آن نگاشته دست نويس ھائی می نوشتند که آثار کلاسيک بت پرستی باستانی ب

ن شيوه را. شده بود ان اي سهادبای آلم ز فران ات کفرآمي ورد ادبي ه طور   در م ب

ه  دمعکوس ب ار گرفتن س. ک ر ن ود را در زي سفی خ ل فل ان اباطي خه ی اصلی آن

تند سوی نوش ای . فران سوی از کاربردھ اد فران لی انتق سخه ی اص ر ن ثلاً زي م

ول،  صادی پ شريت"اقت انگی ب ود بيگ اد " از خ ه انتق سخه ی اولي ر ن را، و زي

ين"خلع يد از مقوله ی کل"فرانسوی از دولت بورژوائی،    را گذاشتند؛ و ھم

  .طور تا آخر

ر ظ سفی ب ارات فل سخه ی اص آنان نگارش اين عب اريخی ھر ن ادات ت لی انتق

ام  ه ن سوی را، ب ل"فران سفه ی عم ی"، "فل ياليزم حقيق ش "، "سوس    دان

انی قالب " مبنياد فلسفی سوسياليز"، "واقعی سوسياليزم ان آلم و غيره، به زب

  . کردند

دين ترتيب يک سه، ب ستی فران ه شد ادبيات سوسياليستی و کموني    . سره اخت

ن  و از آن ه اي ا ک هج ا از ارائ ان ھ سه، در دست آلم ات فران ارزه ی  یادبي    مب

ر  ه ب د ک ين احساس کردن ا چن ان ھ يک طبقه با طبقه ی ديگر دست شست، آلم

ا يک" ه احتياجات حقيقی " طرفه بودن فرانسوی ھ د ن د و دارن روز شده ان پي

سانی  افع طبيعت ان ه من ا، بلک افع پرولتاري ه من ت را، ن ات حقيق ه احتياج     وبلک

ه  ازب ر می س وه گ سان را، جل ود ان ی خ ق طور کل ه تعل ه طبق ه ب سانی ک ند، ان

                                                 
 Dethronement of the Category of  the General 
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دار دگی خود ن ه زن سفی ب ای فل ود روي ه آل رو م ا در قلم دارد و تنھ د، واقعيت ن

  .ادامه می دھد

ن ياليزم اي ود را  سوس ه ای خ ه مدرس شق بچ ه م انی ک دی و آن ھمآلم ه ج

ود، بزرگ تلقی کرده، با چنته ی خالی، به شيوه ی دلقک ان، بازار گرمی کرده ب

  .در اين حيص و بيص، معصوميت ملانقطی خود را از دست داد

ه  ان، ب ودالی و جدال بورژوازی آلم ا اشرافيت فئ روس، ب ورژوازی پ ژه ب وي

  .ی پيدا کردبيش ترسلطنت مطلق، و به يک معنا، نھضت ليبرال، ھيجان 

ه مدت د بدين ترتيب، فرصتی ک ال آن ب" حقيقی" سوسياليزم ھای مدي ه دنب

ل نھضت بود به  ستی را سياسی خواسدستش افتاد تا در مقاب ته ھای سوسيالي

زگذارد، و دشنب ه ليبرالي اتی و رقابت ام و لعن سنتی خود را ب م، دولت انتخاب

ورژ ذاری ب انون گ ات و ق ورژوائی مطبوع ورژوائی، آزادی ب ئی، آزادی و واب

ورژوائی، ب ساوات ب ا موعظم وده ھ ه ت د، و ب ضت دھ ن نھ ه از اي د ک ه کن

د شد م خواھن ست، بلکه سخت متضرر ھ  .بورژوائی، نه تنھا طرفی نخواھند ب

سویآلمانی سر بزنگاسوسياليزم  اد فران ه- فراموش کرد که انتق  سوسياليزم  ک

د -آلمانی عکس برگردان مسخره ی آن بود ه ی جدي ه فرض موجوديت جامع  ب

رائط مخصوص م ا ش ود، ب د ب ورژوائی نيازمن ازمان ب صادی و س ت اقت وجودي

ارزه ی  ه حصول آن ھدف مب ائی ک ام آن چيزھ ی تم ا آن؛ يعن ابق ب سياسی مط

  . آلمان بود یآينده

ران  تادان، مباش شان، اس ل کشي ا آن خي ه، ب ای مطلق ت ھ ر حکوم از نظ

ی تھديد کننده ازآلمانی در مقابل بورژو سوسياليزم روستائی، و مقامات دولتی،

  .سن استقبال شدن حُ مترسکی بود که از آ
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ان  دان وسيله، و در ھم ه ب ائی ک ه ھ ا و گلول خ شلاق ھ برای آن داروھای تل

د، ان را می خواباندن ارگر آلم ه ی ک ا خيزش ھای طبق  زمان، ھمين حکومت ھ

  .آلمانی، مکمل شيرينی بودسوسياليزم 

ب دين ترتي ياليزم ب ی" سوس ن"حقيق من اي ت  ، ض ود در دس لاحی ب ه س ک

رای ا ب ت ھ افع حکوم ده ی من ستقيماً نماين ان، م ورژوازی آلم ا ب ارزه ب  مب

ود ز ب انی، ني ران آلم ه نظ افع کوت ی من اعی، يعن ه ی . ارتج ان، طبق      در آلم

اکنون پيوسته  ان ت رن شانزدھم است و از آن زم خرده بورژوا، که از بقايای ق

  .به صور مختلف سر در می آورد، پايه ی اجتماعی واقعی وضع موجود است

انح سيادت صنعتی و سياسی . فظ اين طبقه، يعنی حفظ وضع موجود در آلم

ز  بورژوازی، آن را به نابودی حتمی تھديد می کند؛ از يک طرف به علت تمرک

ی ای انقلاب دايش پرولتاري ت پي ه عل ر ب رف ديگ رمايه؛ و از ط ياليزم .س  سوس

ر دو ھدف را بپ" حقيقی" ا يک تي ا ب ديدا شد ت ن. کوب ل يک  سوسياليزم اي مث

  .مرض واگير شيوع کرد

ش، و  ظ قلم ل دوزی لف ا آن ملم ال، ب وت خي ار عنکب ه از ت ای بافت         قب

وزناک ساسات س بنم اح ه در ش راپا غرق ه  اس ه ای ک ای عارفان ن قب ش، اي

پارچه پوست  خود، اين يک" حقايق ابدی"سوسياليست ھای آلمان تن نحيف 

ه و ا خت ب يدند، س ی پوش دان م تخوان را ب ازار س ان، در ب الای اين روش ک    ف

  .عوام الناسی از اين دست، کمک کرد

وان سوسياليزم آلمانی، به  ه عن نوبه ی خود، بيش از پيش رسالت خود را ب

  .نماينده ی قلمبه پرداز کوته بنيان خرده بورژوا تشخيص داد

ياليز رده سوس ت، و خ ه اس ت نمون ان مل ت آلم ه مل رد ک لام ک انی اع     م آلم

ن  سوسياليزم .بين آلمانی، انسان نمونهکوته  ه ھر دنائت شيطانی اي انی، ب آلم
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اً  ه دقيق ه البت سبت داد، ک ستی ن انی و عالی سوسيالي ری پنھ ه، تعبي انسان نمون

ود ن. عکس سرشت واقعی آن ب ر  آن سوسياليزم اي يم خود فرات ا از گل ان پ  چن

ا ه ب رد ک ونيزم ب دان بر کم رد و ب ت ک ستقيماً مخالف سب دم ی چ تن جھت اش

ر مب" وحشيانه ويرانگر" ه ب اتی از مسند عالی زد، و مدعی شد ک ارزات طبق

ی  ور ب ه ط ود، ب دهخ ه، پدي رد یطرفان ی نگ ر م شارات . تحقي ه ی انت            کلي

ه  ون ب ه اکن ستی ک ستی و کموني طلاح سوسيالي ت) ١٨٤٧(اص ان دس       در آلم

ره متعلق به قلمرو اين ادبيات س می گردد، به استثناء چند نشريه، يکبه دست 

  .پليد و نفرت انگيز است

  

ممززم محافظه کار، يا سوسياليم محافظه کار، يا سوسياليزز سوسيالي سوسيالي--٢٢

                                                

  بورژوائیبورژوائی  

ا  د ت رھم نھ اعی م ر دردھای اجتم بخشی از بورژوازی ھست که مايل است ب

  .ادامه ی حيات جامعه ی بورژوائی را تضمين کند

روران، ب وع پ صاددانان، ن د اقت ن بخش تعلق دارن دگان وضع  به اي ود دھن ھب

ت  ای حماي ن ھ ضای انجم ه، اع ای خيري ت ھ ان جمعي ارگر، باني ه ی ک طبق

ريط، و اصلاح راط و تف وگيری از اف ای جل ن ھ ات، اعضای انجم ان حيوان  طلب

ه بزير ی ک ر قماش ی از ھ ردجلک صورش ک وان ت کل . ت ن ش لاوه اي ه ع ب

  .ه استصورت دستگاه ھای کامل فکری نيز قالب ريزی شدسوسياليزم، به 

ر سفه ی فق اب فل وان از کت ی ت کلم ن ش ه ی اي وان نمون ه عن رودون، ب   پ

  .نام بردسوسياليزم 

 
 -  طومار اين گرايش زھوار در رفته را در نورديد و پيروان آن را  )١٩(، ١٨٤٨طوفان انقلابی

رايش . م، شفا بخشيداز ھوس بازيچه قرار دادن سوسياليز نماينده ی اصلی و نوع کلاسيک اين گ
  )١٨٩٠حاشيه انگلس بر چاپ آلمانی . ( استKarl Grunآقای کارل گرون 

 Philosophie de la Misere - 
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ا، ست نم ای سوسيالي ه ی بورژواھ د را  کلي اعی جدي رائط اجتم ازات ش    امتي

ی  رائط ناش ن ش اً از اي ه لزوم ی ک ارزات و خطرات دون مب د، ب ی خواھن           م

ود ی ش ه را. م ود جامع ان وضع موج یآن ی و   م دون عناصر انقلاب د، ب خواھن

ده متلاشی د. ی آن کنن ا می خواھن دون پرولتاري ورژوازی ب ان ب ورژوازی، . آن ب

ه در آن د ک ی کن ق م ائی خل اً، دني ت؛ طبع اده اس وق الع ودن، ف رين ب الی ت  ع

ياليزم  صور راحت را سوس ن ت ورژوائی اي ه ب ایصورت ب تگاه ھ ف دس  مختل

زم که اين نوع سوسياليزی قتو. کمابيش کامل توسعه می دھد ا را مل م، پرولتاري

ن دست ه اي د ک ا می کن دين طريق ب ه ی اجرا درآورد و ب ه مرحل  گاه فکری را ب

زم ) ٢٠(سوی جّنات عدنکله به  ا را مل ع پرولتاري ردارد، در واق ز ب اعی خي اجتم

ار ه در قيد و بند جامعه ی موجود ب کمی کند ام تصورات نفرت ب ی تم د، ول مان

  .ريزدبرا در مورد بورژوازی دور خود 

ر است، شکل ديگری از اين نوع سوسياليز نظم ت ر م ی غي م، که عملی تر ول

ا  دازد، ب ارگر بين ه ی ک ی را از چشم طبق وع نھضت انقلاب ر ن ار ھ کوشيد اعتب

ن شان دادن اي ونی در  ن ا دگرگ ه تنھ ی، بلک ک اصلاح صرف سياس ه ي ه، ن ک

ط اق ی رواب دگی، يعن ادی زن د شرايط م ارگران مفي ه حال ک د ب صادی، می توان ت

ن. باشد دگی، سوسياليزم لکن غرض اي ادی زن ونی در شرايط م اد دگرگ   از ايج

ور ط ب اء رواب ه به ھيچ وجه الغ ا ب ه تنھ ی ک ی عمل د، يعن وسيله ی ژوائی تولي

اس لاحات اداری، براس ش اص ه غرض ست، بلک ود، ني ی ش سر م لاب مي     انق

ط ا ن رواب ات اي ه ی حي نادام رض اي ل، غ ين دلي ه ھم ت؛ ب ياليزم س  سوس

ذارد،  ھيچاصلاحاتی است که به  ر نمی گ ار اث ين سرمايه و ک ط ب ر رواب وجه ب

ه در ورژوائی را تخف بلک ت ب ه ی حکوم ار اداری آناوج، ھزين ف داده، ک را  ي

  .می کندتسھيل 
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ه سوسياليز د ک دا می کن ی کامل پي وقعی تجل ا، م م بورژوائی، تنھا، باری تنھ

  .رانی شود  به حرفی قلمبه در يک سخنبدل

ارگر: آزادی تجارت ه ی ک افع طبق ی. برای حفظ من : حمايت از کالاھای داخل

ارگر ه ی ک افع طبق ظ من رای حف دان. ب ع دن ود وض ا بھب افع: ھ ظ من رای حف     ب

ارگر ه ی ک رف. طبق رين ح ياليزم آخ دی آن،  سوس رف ج ا ح ورژوائی و تنھ ب

  .ھمين است

ب ان مطل ياليج تزم  سوس ن اس ورژوائی اي ورژوا، بورژواست : ب رای -ب  ب

  .حفظ منافع طبقه ی کارگر

  

--م انتقادیم انتقادیززم و کمونيم و کمونيزز سوسيالي سوسيالي--٣٣

                                                

   ناکجاآبادی ناکجاآبادی

ان  ما در اين د پيوسته زب زرگ جدي ه در ھر انقلاب ب جا در باره ی ادبياتی ک

وده است  ا ب ابوف(حال خواسته ھای پرولتاري ار ب ل آث ، حرفی  ) و ديگرانمث

  .يمنمی زن

ه  نخستين کوشش ھای مستقيم پرولتاريا برای رسيدن به ھدف ھای خود، ک

ان ه ی  در دوران ھيج دن جامع رنگون ش ی در دوران س ومی، يعن ای عم ھ

ت ودالی صورت گرف ه فئ د؛ يکی ب ه ش ا شکست مواج اً ب ت، لزوم ل موقعي   دلي

ه رشد  ا، و ديگری ب ل عدم وجود شرائط اقتصادی نکرده ی خود پرولتاري دلي

برای آزادی اين طبقه؛ شرائطی که برای ايجاد آن ھنوز بايد مدتی می گذشت و 

ورژوائی می توانست آن وع ب ه تنھا عصر قريب الوق ات . وجود آورد را ب ادبي

لزوماً صبغه ای . راھی کرد انقلابی که اين نخستين جنبش ھای پرولتاريا را ھم

 
- Babeuf 
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ت اعی داش ی ھم. ارتج ت طلب ات، رياض ن ادبي انی وه اي ازی گ طح س م س  ھ

  . ش را تبليغ می کرد ااجتماعی، در خام ترين شکل

  سوسياليستی و کمونيستی، متعلق بهدستگاه ھاینام  فکری به دستگاه ھای

يمون ن س ه ی س رده اولي د نک ه ی رش ران، در مرحل ن و ديگ ه، اوئ ، فوري

د وجود می وازی که در بالا بدان اشاره شد، به مبارزه بين پرولتاريا و بورژ آي

 ).بورژوازی و پرولتاريا: مراجعه کنيد به بخش يک(

ن  ذاران اي ان گ ع بني م دستگاه ھایدر واق اتی و ھ م تخاصمات طبق  فکری ھ

د ه . آثار عناصر رو به زوال را در شکل حاکم جامعه می بينن ا، ک ی پرولتاري ول

ی گذ ود را م ت خ وز دوران طفولي د، دورنرھن يم ان ان ترس ر آن ائی در براب      م

اريخی و جنبش سياسی  ه ابتکار ت د ھرگون می کند که انگار طبقه ای است فاق

  .مستقل

م از آن اتی ھ مات طبق د تخاص ه رش ا ک ت  ج ت، موقعي نعت اس د ص ای رش پ

رای آزادی  اقتصادی، طوری که آن بنيان گذاران می بينند، ھنوز شرائط مادی ب

دپرولتاريا ر ين دلي. ا در برابر آنان متجلی نمی کن ه ھم ه ب ان ب ال يک ل، آن دنب

رار است شرائط علم جديد اجتماعی، نوعی قوانين اجتماعی نو می گردند ه ق  ک

  .وجود بياوردمادی فوق را به 

رار  اريخی ق ل ت ان باسعم صی آن ار شخ ل ابتک سليم عم رائط ت ت شود؛ ش

دريجی و خود تاريخی آزادی پرولتاريا تسليم شرائط وھ افتن ت می؛ و سازمان ي

ن ک طبقه تسليم سازمانی اجتماعی ب يتاريا به عنوانخودی پرولبه  ه اي شود ک

ده، . ويژه، ساخته اند و پرداختهمبتکران، به  اريخ آين ه ت د ک اينان گمان می کنن

  .منتھی به تبليغ و اجرای عملی نقشه ھای اجتماعی آنان می شود

                                                 
- St.Simon 
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ه  ی اينان در سازمان دادن به نقشه ھاشان، عمدتاً وقوف دارند به منافع طبق

رد ه رنج می ب ا . کارگر به عنوان طبقه ای که بيش از ھم ان پرولتاري رای اين ب

  .تنھا ازين ديدگاه وجود دارد که اين طبقه رنجبرترين طبقات است

عدم رشد محيط آنان اين  ھم چنين موقعيت رشد نيافته ی مبارزه ی طبقاتی و

ب ه مرات ود را ب ه خ د ک ی کن ور م ا را مجب ست ھ ل سوسيالي اقبي ام  ب لاتر از تم

ه  اتی ب دتخاصمات طبق دام . شمار آورن ر ک دگی ھ د شرائط زن ان می خواھن     اين

ه . بخشندرا ھم بھبود ب آن ھا از افراد اجتماع، حتی متمکن ترين ل، ب ين دلي ھم

عادتاً، اينان کل جامعه را بدون اختلافات طبقاتی مخاطب قرار می دھند؛ و البته 

ردم، پس ، طبقه ی حابيش تربا رجحان  ه ممکن است م ه، چگون کم را؛ چرا ک

ه  از آن که دستگاه فکری اينان را درک کردند از فھم اين نکته عاجز باشند، ک

   شکل ممکن جامعه نھفته است؟عالی تريندر بھترين نقشه ی ممکن، 

سره  ويژه عمل انقلابی را، يکن دليل اينان ھر نوع عمل سياسی، به ھميبه 

ه ھدف ھای خود بايند به وسرد می کنند؛ می خواھ رسند؛ و ل مسالمت آميز ب

ايش ھای کوچک،  ا آزم اً حتمی است، ومی کوشند ب ه شکست آن الزام ه  ک ب

  .روی اين حواری جديد اجتماعی باز کنند گرفتن، راه را به مشق قرارزور سر

يم  انی ترس ه در زم ده، ک ه ی آين ز از جامع ال انگي ای خي ل دورنماھ ن قبي   اي

سر می برد، و چيزی جز يا در مرحله ای بسيار رشد نکرده به رولتارشده که پ

زی  ا نخستين اشتياق ھای غري دارد، ب يک تصور خيال انگيز از موضع خود ن

  . اين طبقه برای تجديد ساختمان عمومی اجتماع مطابقت می کند

ز  ادی ني ستی شامل عنصری انتق ستی و کموني شارات سوسيالي ن انت لکن، اي

رداين ا. ھست ين . نتشارات به تمام اصول اجتماع موجود يورش می ب ه ھم و ب

ارگردليل پُ  ه ی ک . ر است از با ارزش ترين مطالب برای روشن شدن ذھن طبق
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ين شھر و  رق ب اء ف ل الغ شارات از قبي ن انت شنھاد شده در اي ی پي دامات عمل اق

رای پُ نايع ب تفاده از ص وه ی اس اء نح انواده، و الغ اء خ تا، و الغ ردن روس ر ک

م لام ھ تمزد، اع ستم دس اء سي اص، الغ راد خ ب اف ديل  آجي اعی، تب ھنگی اجتم

شنھادھا،  ن پي ه ی اي اری، ھم د، ب ر تولي رف ب ارت ص ه نظ ت ب ايف دول      وظ

ه در آن  د، تخاصماتی ک ی کنن اتی م د شدن تخاصمات طبق ه ناپدي اره ب ا اش تنھ

ن  د و در اي ی ش دار م شيد و پدي ی ک ازه داشت سرک م ان ت شارات، در انزم ت

ه  ت، ب ی ھوي ه صورت نامشخص و ب رسميت شناخته ابتدائی ترين شکل، و ب

  .به ھمين دليل اين پيشنھادھا صبغه ی ناکجا آبادی صرف دارد. شده است

ونيزم و سوسياليزم اھميت ادی کم سبتی -ناکجاآب اريخی ن ا تکامل ت ادی ب  انتق

د . معکوس دارد اتی جدي د و شکل به ھمان نسبت که مبارزات طبق رشد می ياب

ن  ارزه، و اي ز از مب ال انگي ری خي اره گي ن کن رد، اي ی گي ود م ه خ مشخصی ب

ه نظری خود را يک ی و توجي ارزه، ارزش عمل ه مب  يورش ھای خيال انگيز ب

ن . سره از دست می دھد ان اي ایبه ھمين دليل، گرچه باني  فکری از دستگاه ھ

روان د، لکن، پي ی بودن ا انقلاب سياری لحاظ ھ رَقِ ب ه فِ دل ب ان از ھر لحاظ ب  آن

ه ی . ارتجاعی صرف شدند اريخی مترقيان ل ت ا تکام ه ب ن شاگردان در مقابل اي

د ين . پرولتاريا، سفت و سخت به عقايد اوليه ی استادان خود چسبيده ان ه ھم ب

رده،  دتر ک اتی را کن دليل، آنان می کوشند، و البته علی الدوام، تا مبارزه ی طبق

ات اتخاصمات طبق ديگر ی را ب د يک ی . آشتی دھن وز خواب تحقق تجرب ان ھن آن

اد  د؛ خواب ايج ی بينن اعی را م ای اجتم سترھای"ناکجاآبادھ ه، و " فلان جداگان

تقرار ودی"اس ای خ ادی ھ ه "آب تن  و ب ا داش و"پ ای کوچول ه "ايکاي       را، ک

                                                 
- سترھا شهPhalansteres فلان ق نق ستی طب ای سوسيالي ادی ھ ود و  ی، آب ه ب ارل فوري  ش

ستی Cabet نامی بود که کابه Icariaايکاريا  ادی کموني ه آب دھا ب  به ناکجاآباد خود داده بود و بع
  )١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی . (آمريکائی خود داد
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ن قصرھای  ی اي ھر کدام برای خود خرده جناّت عدنی است؛ و برای تحقق عمل

ساسات وپ ه اح د ب وا مجبورن وندا در ھ ل ش ورژوازی متوس ای ب سه ھ         .  کي

ه  اً ب ه فوق ار ارتجاعی ک ه ی سوسياليست ھای محافظه ک ان در جرگ دريج آن ت

د بدان اشاره شد در می آيند، و با ا رق می کنن ن ف ين سوسياليست ھا فقط در اي

رات سحرآسای عشان منظم که عالم نماء ي متر است، و به اث اعی شان، ل  اجتم

  .اعتقاد متعصبانه و خرافی دارند

وع عمل سياسی از به  ارگر شديداً ھمين دليل، آنان با ھر ن ه ی ک طرف طبق

انی مخالفت  ی ايم ی فقط ناشی از ب ين عمل ه چن می کنند، و مدعی می شوند ک

ترکو د اس واری جدي ه آن ح سبت ب ه ن دار .کوران ستان و ان طرف ن در انگل اوئ

افوريه در فرا ا)٢١(نسه، به ترتيب، با چارتيست ھ مخالفت  ) ٢٢( و رفورميست ھ

  .  می کنند

  

٤٤--

                                                                                                     

مختلف مختلف   ھا در رابطه با احزابھا در رابطه با احزاب  موضع کمونيستموضع کمونيست  
  اپوزيسيون کنونیاپوزيسيون کنونی

  

ه ل  یبخش دوم مناسبات کمونيست ھا را با احزاب کنونی طبق ارگر، از قبي  ک

ست ای چارتي ستان وھ دار  انگل ا، رآاصلاحات ارضی در ان طرف ن مريک وش

  .است کرده

افع  ق من رای تحق وری و ب وتی و ف ای ف رای حصول ھدف ھ ا ب ست ھ کموني

م  ان ھ ونی آن ضت کن ن در نھ د؛ لک ی کنن ارزه م ارگر مب ه ی ک ونی طبق     کن
 

ن "آبادی خودی" ه اوئ ود ک ائی ب هOwen، آبادی ھ دان  ی اجتماعات نمون ستی خود را ب  کموني
اخ . نام، ناميد ردھفلانسترھا نام ک ه طرح ک ه فوري ود ک ه . ای عمومی ب ه ب ود ک امی ب ا ن ايکاري

ستی آنؤناکجاآباد روپائی که کابه م ود سسات کموني رد، داده شده ب يم ک  حاشيه انگلس . (را ترس
 )١٨٩٠بر چاپ آلمانی 

  Chartists -   
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م سرنماينده ی نھضت ده ی نھضت ھستند و ھ سه . سپرده ی حفظ آين در فران

ا  ال، ب ار و راديک ه ک ورژوازی محافظ ر ب ا در براب ست ھ يال کموني  سوس

، با وجود اين، اين حق را برای خود حفظ می کنند که  متحد شونددموکرات ھا

ان روکه به صورت سنتی از انقلاب کبير به د در رابطه با تعبيرات و توھم ھائی

  .گيرندی به ارث رسيده، موضع انتقادی بنکنو

ال ا از راديک ست ھ وئيس کموني ی آندر س د، ب ی کنن ت م ا حماي ه   ھ ک

ه بخشی از آن را فرامو ش کنند که اين حزب شامل عناصر متخاصمی است، ک

ر را  شی ديگ سوی آن، و بخ ای فران ه معن وکرات، ب ای دم ست ھ سوسيالي

  .بورژواھای راديکال تشکيل می دھند

وان شرط اصلی  ه عن ه ب در لھستان کمونيست ھا از حزبی حمايت می کنند ک

ت ی اس لاب ارض تار انق ی خواس ز. آزادی مل ن ح اناي ه در  اب ھم ت ک س

  .)٢٤(پا کرد را به  قيام کراکوی١٨٤٦سال

ستبده و  لطنت م ه س ی علي ی انقلاب ورژوازی روش ه ب ت ک ر وق ان ھ در آلم

ار  ا در کن ورژوازی داشته باشد، کمونيست ھ ودال و خرده ب  مالکيت ارضی فئ

  .آن به مبارزه ادامه می دھند

                                                 
-  ن در درو رول سه ل ان فران ن حزب در پارلم ود، در Ledru-Rollinآن زمان، نماينده اي  ب

لان   وئی ب ات ل ه Louis Blancادبي ودReforme )٢٣(رمورفشان ا، و روزنام يال .  ب ام سوس ن
ا  وکرات و ي ذاران آن، معرف بخشی از حزب دم ان گ وان بني ه عن دموکراسی با اين اشخاص ب

ابي ه کم ود ک ياليزم داشتجمھوری خواه ب سی . (ش رنگی از سوس ر چاپ انگلي حاشيه انگلس ب
١٨٨٨(  

ات  د، در حي ی خوان ک م ست دموکراتي ان سوسيالي سه در آن زم ود را در فران ه خ ی ک حزب
ود ده اش ب لان نماين يال . سياسی، لدرو رولن و در ادبيات، لوئی ب ا سوس ق آن حزب ب دين طري ب

 )١٨٩٠حاشيه انگلس بر چاپ آلمانی . (رق داشتدموکراسی کنونی آلمان از زمين تا آسمان ف
Radicals -  

Cracow -  

 ٧٦



 ک. مارکس-  ف. انگلس                                                          بيانيه ی کمونيست
 

ه ن نکت م، از اي رای لحظه ای ھ ی ب ان، حت ه در ذھن لکن آن ستند ک ل ني  غاف

ورژوازی و  ين ب ضاد خصمانه ب ه ت سبت ب اھی ن رين آگ طبقه ی کارگر روشن ت

ام  ا و تم ام سلاح ھ انی مستقيماً از تم ارگران آلم ا ک د ت پرولتاريا را رسوخ دھن

ور ه ب صادی ک اعی و اقت رايط اجتم ودش يادت خ ول س اً در ط           ژوازی الزام

ه ود  ب ه خ ی آورد، علي ود م رای آنوج د و ب تفاده کنن ورژوازی اس س  ب ه پ       ک

ی درنگ  از ورژوازی ب ه خود ب ارزه علي ان، مب ات ارتجاعی در آلم سقوط طبق

  .آغاز گردد

ه آن  د، چرا ک ان معطوف می دارن ه آلم دتاً ب ا توجه خود را عم کمونيست ھ

ور است در تحت شرايط  ه مجب ورژوائی ک ی است ب تانه ی انقلاب شور در آس  ک

ش رين تمه رفتپي ه ت ز ب د؛ و ني را در آي ه اج ا ب ل آندن اروپ شور،  دلي ن ک ه اي ک

ب  ه مرات ائی ب شپرولتاري ستان و رفته  پي دھم انگل رن ھف ای ق ر از پرولتاري ت

ورژوائی در  دليل آنجدھم فرانسه دارد؛ و باز به پرولتاريای قرن ھ که انقلاب ب

ائی  ی پرولتاري ه بلافاصلهآلمان، پيش درآمدی خواھد بود بر انقلاب وع ک ه وق  ب

  .خواھد پيوست

ام  ه نظ ی علي ای انقلاب ضت ھ ام نھ ا از تم ه ج ا در ھم ست ھ ه کموني خلاص

  .کنونی اجتماعی و سياسی حمايت می کنند

سأله،  رين م وان اساسی ت ه عن ا، ب ست ھ ا، کموني ن نھضت ھ در سراسر اي

ان-موضوع مالکيت را ي- بدون در نظر گرفتن درجه ی رشد آن در ھر زم ش  پ

  .می کشند

رای وحدت و توافق احزاب دموکرات  و بالاخره کمونيست ا ب ه ج ھا، در ھم

  .کشورھای سراسر جھان کوشش می کنند
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ی کمونيست ھا از  دمخفی داشتن آراء و ھدف ھای خود ب ان آشکارا . زارن آن

رايط  ام ش ردن تم رنگون ک ا از راه س ان تنھ ای آن دف ھ ه ھ د ک ی کنن لام م اع

ذيرطراجتماعی کنونی از  ات.  استيق توسل به زور، تحقق پ اکم  بگذار طبق ح

ود ب ر خ ستی ب لاب کموني داز انق ز . لزن زی ج اختن چي رای ب ا ب پرولتارھ

  .برای بردن يک دنيا در برابر آنان است. زنجيرھاشان ندارند

  

  !کارگران کشورھای جھان متحد شويد

  وسيله ی مارکس و انگلسنوشته شده به 
  ١٨٤٨يه  ژانو-١٨٤٧در دسامبر 

  چاپ نخست به آلمانی در لندن
  ١٨٤٨در فوريه سال 

  ١٨٨٨ترجمه، از روی متن انگليسی سال 
  

  

  توضيحاتتوضيحات

وان -١ ت عن ار تح ين ب رای اول ه ب ن مقدم ه" اي ال از بياني ود س  ی ن

ه "کمونيست ه ، ب ان انگليسی در فوري ه١٩٣٨زب شنال  ی، در مجل و اينترن    ني

  .به چاپ رسيد

ست -٢ ن کموني ازمان -The Communist League انجم ين س  اول

و از . کمونيستی بين المللی پرولتاريا، توسط مارکس و انگلس بنيان گذاری شد

  . پا بر جا بود١٨٥٢ تا ١٨٤٧

  . در فرانسه١٨٤٨ اشاره به انقلاب فوريه -٣

ه - Red Republicanخواه سرخ جمھوری -٤ ستی ک ه ی چارتي ه نام  ھفت

. وسط جورج ژولين ھارنی، در لندن منتشر می شد ت١٨٥٠از ژوئن تا نوامبر 
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ای  ماره ھ شريه در ش ن ن وامبر ٢١ -٢٤اي ه ی ١٨٥٠ ن ه ای از بياني ، خلاص

  .کمونيست را به چاپ رسانيد

ه ی -٥ ام قھرمانان ن ٢٣ -٢٦ اشاره به قي ا نھايت سبعيت ١٨٤٨ ژوئ ه ب  ک

ي. توسط بورژوازی فرانسه سرکوب شد ی عظ ين جنگ داخل ام اول ن قي ين اي م ب

  .پرولتاريا و بورژوازی بود

ود ک-Le Socialiste سوسياليست -٦ ر  مجله ای ھفتگی ب  ١٨٧١ه از اکتب

ه  اه م ا م ه ١٨٧٣ت د ب ی ش شر م ورک منت سه در نيوي ان فران شريه . زب ن ن اي

 ederation ofارگان بخش ھای فرانسوی اتحاديه آمريکای شمالی بين الملل 

the International North Americanود ره.  ب س از کنگ   یپ

اگ د    Hauge Congrssھ دا ش ل ج ين المل شريه از ب ن ن ه ی . اي ترجم

ه و مارس  ين ژانوي ه سوسياليست ١٨٧٢فرانسوی بيانيه در  شماره ھای ب  ب

  .چاپ رسيد

اريس -٧ ون پ ی-١٨٧١ کم ت انقلاب ارگر  حکوم ه ی ک ه از  طبق ود ک  ٢٨ب

 تاريخی  یشت و اولين تجربه قدرت را در دست دا١٨٧١ ماه مه ٢٨مارس تا 

راھم آورد ا ف اتوری پرولتاري ائی . را برای ديکت ه انقلاب پرولتاري ارت ب ن عب اي

 و دوران ديکتاتوری پرولتاريائی پس از آن نيز اطلاق شده ١٨٧١ مارس ١٨

را  ، تاريخ کمون پاريس و خصوصيات اساسی آنجنگ داخلی در فرانسه. است

  .مشروحاً بررسی می کند

ه مح-٨ ی  یاکم ای کلن ست ھ ا ( کموني ر ت ارم اکتب وامبر ١٢چھ  -)١٨٥٢ ن

ن  ضای انجم ر از اع ازده نف رای ي روس ب ت پ ط حکوم ه توس ی ک اه قلاب دادگ

ی، ھفت . کمونيست، تشکيل شده بود دارک جعل اين دادگاه بر اساس اسناد و م

رده نفر از متھمين را ب دان محکوم ک ن . جرم خيانت، به سه تا شش سال زن اي
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ط دس انی، توس ارگری جھ بش ک ه جن روس علي سی پ ت پلي ی حکوم سه چين ي

  .مارکس و انگلس افشاء شد

ال -٩ اريس در س ن پ ام ژوئ ه قي اره ب ه يادداشت  (١٨٤٨ اش ود ب وع ش رج

  ).٥شماره 

ر .  توسط انگلس نوشته شد١٨٩٠ اين مقدمه در اول مه -١٠ ن روز ب در اي

ره صميم کنگ ق ت اريس  یطب ل دوم" پ ين المل ه ژ" (ب اھرات )١٨٨٩وئي ، تظ

زار شد ا برگ ائی و آمريک د کشور اروپ سات، در چن صابات و جل . توده ای، اعت

ار در روز و ساير خواسته ھای مطروحه در ٨کارگران خواسته ی   ساعت ک

د يش نھادن ره را پ ه . کنگ ه، ب اه م د، اول م ه بع ان ب ماز آن زم وان روز ھ  عن

  .ان ھمه ی کشورھا جشن گرفته شدبستگی بين المللی پرولتاريا، توسط کارگر

رکردگان -١١ ودال، س ای فئ تعمارگرانه لردھ زرگ اس صات ب ه تفح اره ب  اش

ا سيزدھم  ازدھم ت قشون و بازرگانان ايتاليائی اروپا به شرق است که در قرن ي

اکن "گاه ھای اورشليم و ساير  ميلادی تحت لوای مذھبی پس گرفته زيارت ام

سای کاتوليک و . فتاز مسلمانان صورت گر" مقدسه جنگ ھای صليبی از کلي

ست ه در ج اپ ک وی و پ ط  ج ت و توس ی گرف ام م ود الھ انی ب يطره ی جھ        س

ده م جنگن روی اعظ شون ني ه می شد و سرکردگان ق شکيل  آن یآن توجي   را ت

دھقانانی که در صدد رھائی از يوغ فئودالی بودند نيز در جنگ ھای . می دادند

ف، جماعات .صليبی شرکت کردند ذار خود از کشورھای مختل  اينان در طول گ

اول و خشونت مصون نگذار ن کشورھا را از چپ ددمسلمان و نيز مسيحی اي . ن

سطين، مصر و  ا دول اسلامی سوريه، فل ه تنھ ان، ن ه آن ال چپاولگران ھدف آم

ود م ب دکس روم شرقی ھ ونس، بلکه امپراطوری اورت ان . ت ا فتوحات آن در ام

  .زودی توسط مسلمانان پس رانده شدندی دير پا نبود و به مديترانه شرق
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ه جای  مارکس و انگلس در آثار بعدی ا-١٢ ار"شان ب قيمت "و " ارزش ک

ار"و " ارزش نيروی کار"از عبارت دقيق تر " کار روی ک استفاده " قيمت ني

  .کردند

  .جدھمايان قرن ھ اشاره شود به انقلاب بورژوائی فرانسه در پ-١٣

ردم در  اشار-١٤ شار م ه تحت ف اتی است ک ه به نھضت اصلاح قانون انتخاب

ن ١٨٣١سال   مجلس ١٨٣٢ در مجلس عوام تصويب شد و سرانجام در ژوئ

اين اصلاح بر عليه انحصار سلطه ی اشرافيت مالی . لردان بر آن صحه گذاشت

دار  ه و زمين ان را ب ود و راه پارلم ده ب ه ش ورژوازی متوج دگان ب روی نماين

ردصنعتی  رای . باز ک ارزه ب روی اصلی مب ه ني ورژوازی ک ا و خرده ب پرولتاري

د  رال را خوردن اصلاح قانون انتخاباتی را تشکيل می دادند فريب بورژوازی ليب

  .و حقوق انتخاباتی بدانان اعطاء نشد

لطنت -١٥ د س سله -١٦٦٠ -١٦٨٩ تجدي ت سل ين دوران حکوم  دوم

توارت  تStuartاس ستان اس لا.  در انگل رن انق ستان در ق ورژوائی انگل ب ب

  .ھفدھم به نخستين دوران حکومت اين سلسله خاتمه داد

لطنت  د س ون -١٨١٤ -١٨٣٠تجدي سله بورب لطنت سل ين دوران س  دوم

Bourbon ا و افع نجب ه از من ا ک ون ھ م ارتجاعی بورب سه است، رژي  در فران

       .       برانداخته شد١٨٣٠کليسا دفاع می کرد توسط انقلاب ژوئيه 

دار -Legitimists لژيتيميست ھا  -١٦  ون ان طرف سله ی مشروع بورب سل

ان سله اورلن لطنت سل ه س ان علي ارزه اش د و در مب  -١٨٤٨( Orleansبودن

شی از )١٨٣٠ ود، بخ ی ب زرگ متک ورژوازی ب الی و ب رافيت م ر اش ه ب ، ک

تثمار  ل اس ستند و در مقاب ل ج اعی توس ی اجتم وام فريب ه ع ا ب ست ھ لژيتيمي

  .   ورژوازی، خود را به عنوان حامی کارگران قلمداد کردندب
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وان "-١٧ ستان ج اران -Young England" انگل ه ک ی از محافظ  گروھ

سی در-انگلي ت ان ات  دس ت و ادبي ار سياس ه -ک ل دھ ه در اوائ ود ک  ١٨٤٠ ب

د شکيل ش درت . ت ل ق دار را در مقاب رافيت زمين ايتی اش ه نارض روه ک ن گ اي

ی ر صادی و سياس ال اقت ين ح رد، در ع ی ک نعکس م ورژوازی م زون ب       وزاف

ارگر وسيله به رياکاری عوام فريبانه متوسل می شد تا بدين را تحت  طبقه ی ک

وا ه عن ود در آورد و از آن ب يطره ی خ تفاده س ورژوازی اس ه ب زاری علي     ن اب

  .کندب

ای خاص -Squirearchy و يا Junkerdom حکومت اربابی-١٨  در معن

ه ای از خود ب ه طبق ام، ب ای ع روس شرقی و در معن دار در پ ه اشرافيت زمين

  .زمينداران آلمان اطلاق می شود

  . در آلمان١٨٤٨ -١٨٤٩ دموکراتيک - اشاره به انقلاب بورژوا-١٩

ه ی -٢٠ ارکس و انگلس دو کلم ی بيت المقدس New Jerusalem م  يعن

رادف بھجديد را به  ا سنت مسيحی مت ا سنت . شت استکار می برند که ب ا ب م

  )مترجم. (ترجمه کرده ايم" جنات عدن" را به New Jerusalem اسلامی

ارگران انگليسی در دھه سی -Chartism چارتيزم -٢١  نھضت سياسی ک

 شرايط دشوار اقتصادی و  یتا نيمه دھه ی پنجاه از قرن نوزدھم که در نتيجه

رای اجرای شعار نھضت مب. فقدان حقوق سياسی کارگران ظاھر گشت ارزه ب

شامل خواسته ی " منشور مردم. " بودPeople,s Charter" منشور مردم"

ارگران تضمين  رای ک ن حق را ب ه اي ود ک حق انتخاب عمومی و مواد ديگری ب

سترده، " چارتيزم به گفته ی لنين. می کرد ائی گ ی پرولتاري اولين نھضت انقلاب

لندن، مجموعه آثار، جلد . (بود" واقعاً توده ای و از نظر سياسی سازمان يافته

  )٣٠٩، صفحه ١٩٦٥، چاپ مسکو ٢٩
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رات خرده بورژوا و سوسياليست ھای خواھان دموکره به جمھوری  اشا-٢٢

ه ورژوائی است ک دار خرده ب ه  طرف دLa Reformeرم ورفی روزنام .  بودن

  .آنان خواستار جمھوری و اصلاحات دموکراتيک و اجتماعی بودند

ال -La Reformeرمورف -٢٣ ه از س سوی ک ه ی فران ا ١٨٤٣ روزنام  ت

  . در پاريس منتشر می شد١٨٥٠

امی جھت کسب ١٨٤٦ در فوريه -٢٤ رای قي  در سراسر سرزمين لھستان ب

ی لھستانی . آزادی ملی تدارک چيده می شد دابروفسکی (دموکرات ھای انقلاب

Dabrowskiت بخشی اما به علت خيان. ملھمين اصلی قيام بودند)  و ديگران

ستان و ان لھ تاز اعي ارگيری  دس روس، تنھ يس پ ط پل ام توس ران قي        ھب

 ١٨١٥ که از سال Cracowتنھا در کراکو . طغيان ھای پراکنده صورت گرفت

دگان در  ام کنن روس اداره می شد، قي به بعد مشترکاً توسط اتريش، روسيه و پ

روزی٢٢ ه پي ه دست  فوري را ب ی برق د و يک حکومت مل دآوردن ن . ر کردن اي

ودال را منسوخ  ان فئ رای ارباب اری ب حکومت با صدور اعلاميه ای خدمات اجب

وامبر . ھم شکسته شد در١٨٤٦يام کراکو در اوائل مارس ق. کرد ، ١٨٤٦در ن

ه  و ب ق آن کراک ر طب ه ب د ک د کردن ه ای منعق روس و روسيه عھدنام ريش، پ ات

  .امپراطوری اتريش ملحق شد

  
   نيويورک١٣٥٥س چاپ اول انتشارات فانو: منبع

  
 ياشار آذری: بازنويس
 http://www.nashr.de: آدرس اينترنتی کتاب خانه

 yasharazarri@gmail.com:ايمل ياشار آذری
 ياشار آذری: مسئول نشر کارگری سوسياليستی

١٣٨١: تاريخ بازنويسی

http://www.nashr.de/
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